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  سخن آغاز
 
شعر ارمني، فرياد معنويت قومي است كه بي هيچ علت و انگيزه معقول و منطقي ساليان «

دراز در چنگال نفرت و بغض مردمي شرير دست و پا زده است. قومي كه تنها از هزار و 
ششصد سال پيش با خط امروزين خود كتابت مي كرده و ادبيات و فرهنگي غني داشته 

  ».   است
  احمد شاملو -”خوشه“

  
در شعر ارمني ما زندگي، نبرد، تلاش، آگاهي و آرزومندي هاي ملت ارمني را شاهديم، «

ملتي كه بارها در قتل عام هاي تاريخي نابود شده، ملتي كه واژه عشق و همبستگي را خوب 
مي شناسد، ملتي كه با همه ستم هايي كه در تاريخ بر او رفته، فرهنگش راه فولكلورش را و 

  ». از دست نداده استخصلت قوميش را 
 ”كيهان“   



                                       ا. باغداساريان                                   ٨                                               ارمني گزيده ادبيات

  
در شعر ارمني جاي » تنهايي«، »اندوه«  ،»غربت«شعر ارمني لطيف است و انساني، «

ناكجا آباد سخن به ميان «ويژه اي دارد، ستايش طبيعت گاهي بهانه اي است براي شاعر تا از 
و شاعر ارمني با ، شعر ارمني تازه پا نيست ريشه اي عميق دارد »آورد كه آرزويش را دارد

در وجود ارمني «اند كه  همردم اطرافش بيگانه نيست، بل در ميان آنها بسر مي برد، گفت
  ».   ، و اين سخن را ما در صداقت اين قوم در مي يابيم»شاعري خفته است

  ”   13775اطلاعات شماره “
  
دگاه آنان همبستگي براي ما ايرانيان كه با مردم ارمني زبان هموطن در آميخته ايم و با زا«

چرا كه شناختن فرهنگ و ادب هر ملت  داريم، آشنايي با فرهنگ ارمنيان ضرورت تام دارد، 
  ».شناسايي روح آن ملت است و چنين است كه تفاهمي عميق و نزديك فراهم مي آيد

    -”257زن روز شماره “   
  
احساس است، مردمي كه ادبيات ارمني، بارزترين اسناد موجوديت مردمي سرگشته و با «

در كشاكش رويدادهاي تاريخي به شكلي بودن خود را اثبات مي كنند و در هر حال راه و 
  ».فضاي تنفسي آرام را مي يابند، در بطن اين اسناد، شعر ارمني بحق مقامي رفيع دارد

  ”كيهان“   
  
د، رنج، شاعر ارمني، فرزند خلف قومي است كه تاريخ زندگيش، كتاب غرور آفرين در«

قومي كه حوادث زندگي اش خود به تنهايي نمونه اي  فرياد، خروش، خون و مصيبت است، 
  ».از حوادث بلاآميز جهان را در خود دارد

  ” 787روشنفكر شماره “ 
  

شعر ارمني سرود پايداري انساني است در برابر ستمكاري هاي تاريخ و نشانه اي است از «
جاودانه مي بخشد، پراكندگي و جدا ماندگي بيشتر شاعران  آنچه ملت ها و اقوام را پيوندي

لحني  ارمني از زادگاه خويش و ستم هايي كه در طول تاريخ بر ارمنيان روا داشته شده است، 
  ».تلخ و اندوهگين به بيان بيشتر شاعران اين قوم داده است
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  ”205 زن روز شماره“   
 

ادبي ارمني كه تا در اين كتاب سعي شده است مهمترين چهره هاي 
كنون براي  فارسي زبانان نا شناس بوده اند و يا آثار آنان به فارسي برگردانده 
نشده اند معرفي گردند ليكن هستند بسياري از انديشمندان و نويسندگان ، 
شاعران، سخنوران، منتقدان و صاحبان راي و انديشه كه ارائه آنها در اين كتاب 

نبود.  آثار منثور  برخي از نويسندگان  از جمله بدليل حجم محدود آن ميسر 
ها سطوري از آنان ترجمه شده است تا نرمان هاي طولاني به دليل حجم آنان ت

  خواننده تا حدي با شيوه نگارش ادبي آنان آشنايي يابد.
نگارنده اميدوار است شاهد ترجمه هاي جديدي از آثار نويسندگان 

تان ها، رمان هاي كوتاه، نمايشنامه ها، اشعار، ارمني بويژه ترجمه رمان ها، داس
  نقدهاي ادبي، اصول نثر و نظم ادبيات ارمني و جز اينها باشد.

  به اميد آن روز.
  اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)

   1393ارديبهشت ماه 
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	نگاهي به ادبيات ارمني
  
  

سخن راندن در باره سرچشمه هاي ادبي ارمني با توجه به منابع غني بجا       
مانده در درازناي تاريخ كاري است دلنشين ونه چندان دشوار. قوم ارمني و 
فرهنگ ديرينه اش از سويي بسياري گشاده دستي ها و از ديگر سو بي مهري 

  هاي بيشمار از تاريخ به خود ديده است.
مان سپيده دم تاريخ يكي از مردمان پيشرفته دنياي باستان قوم ارمني از ه     

بوده است. اقوام ساكن در فلات ارمنستان از هزاره دوم پيش از ميلاد به تشكيل 
حكومتي مبادرت ورزيدند و با تشكيل دولت اورارتو در -اتحاديه هاي قومي

منشي و سده نهم پ.م. استواري هر چه بيشتري يافته در كنار آشور، ايران هخا
دولت سلوكي گذران زندگي كرده در اواخر هزاره نخست پ.م. به همت 
خاندان آرتاشسيان به يكي از نيرومندترين اقوام آسياي مقدم تبديل شدند. قوم 
ارمني از نظر پيكارگري و سپاهيگري، دانش، شهرسازي، كشاورزي، هنروپيشه 

  وري همواره شهره خاص و عام بوده است.
غرافيايي ارمنستان و قرار داشتن آن بر سر چهارراه بين المللي موقعيت ج      

چهار سوي جهان باعث ايجاد ارتباط و پيوند ارمنيان با مردمان و كشورهاي 
همجوار و دور گرديده است. بويژه در ارتباط با روم و ايران آشنايي بسيار 

ارسي و خوبي با فرهنگ آنان داشته به مقتضاي زمان با زبان هاي آرامي، پ
  يوناني دم خور بوده اند.
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در چند سده پيش از ميلاد ادبيات ارمني در سطح بالايي از ترقي قرار       
داشت. بنا به گواهي منابع ارمني و خارجي، ديوان هاي دربار و آرشيوهاي 
معابد از نظر نوشته هاي تاريخي، تذكره نويسي، علمي، ديني و هنر و انديشه 

يات شفاهي ارمني و ادبيات هنري در فراز و نشيبهاي تاريخ فلسفي غني بوده ادب
به درجه عالي خود رسيده اند. امروز با اندوه بايد اين نكته را ياد نمود كه در 
اثر وقايع ناگوار تاريخي و بويژه پس از استقرار مسيحيت در اثر برخي تندروي 

تنها نمونه هاي ها بسياري از آثار فرهنگي باستان به باد نيستي سپرده شده 
ناچيزي تا زمان ما باقي مانده است (باروهاي تيگرناگرد، بقاياي آرتاشاد، در بار 
و گرمابه و معبد گارني، برخي آثار كنده كاري و هنرهاي كاربردي، تعدادي 

) (موساسير) ardiniسكه و غيره ). از آثار مهم باقيمانده بايد از معبد آرديني (
) ياد كرد كه در واقع biaynaسنگ نبشته بياينا ( 400و مهمتر از آن حدود 

، لذا اطلاعات ما 1تاريخ سخن مكتوب در فلات ارمنستان با آنها آغاز مي گردد
  بر پايه نوشته هاي نويسندگان ارمني و خارجي است. "در دوران ياد شده اساسا

قديمي ترين نويسنده ارمني بنا به منابع موجود و آنگونه كه موسس      
فرزند آرتاشس  3(تاريخنگار سده پنجم) ياد كرده است، وروير 2رناتسيخو

مردي دانا "اول بنيانگذار سلسله پادشاهي آرتاشسيان مي باشد. خورناتسي او را 
  مي نامد ليكن متاسفانه هيچ نمونه اي از نوشته هايش را ارائه نمي دهد. "و شاعر

ام آرتاوازد دوم پادشاه پس از وروير بعنوان نويسنده ارمني ما با ن     
پ.م.) و فرزند تيگران بزرگ بر مي خوريم او شاعر، نمايش 34-55ارمنستان(

نامه نويس و تاريخنگار بود و شهرتش تا روم نيز رسيده بود و پلوتارخ(سده 
دوم م.) در اثر خود از او و كارهايش ياد نموده است. از نويسندگان معابد بايد 
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ه مغ پرستشگاه معروف آرامازد در آني داراناغي بود، اليمپيوس تاريخنگار را ك
نام برد. وي تاريخ مفصل آرتاشس اول را بر اساس آگاهي هاي فولكلوريك 
نگاشته كه بارداسان(يا بارديصان، برديصان، ابن ديصان) مولف و شاعر معروف 

  آشوري آن را در سده سوم ادامه داده است.
آشوري) در ادبيات  "(اصلا4مسورناتسي كتاب تاريخ ماراباس كاتينا يا     

تاريخي ارمني ارزش بسيار زيادي دارد و يكي از منابع مهم براي موسي 
. چنانچه مشاهده گرديد نويسندگان در زمان باستان 5خورناتسي بشمار مي رود

بطور عمده از دو قشر بر مي خاستند يكي دربار ديگري معابد. ليكن اگر زمينه 
د نام بر ما شناخته شده اند بدين معني نيست كه انديشمندان تنها اين چن  كاري

ديگري وجود نداشته اند و منبع اصلي مورد استفاده آنان همانا فرهنگ مردمي 
از چند   بود. شيوه انديشه اديبان، نويسندگان و شاعران دوران باستان را تنها
مي توان گواهي نويسندگان دوره هاي بعدي چون موسس خورناتسي و ديگران 

در يافت. خود خورناتسي قطعاتي را كه در ناحيه گوغتن روان بود براي ما نگاه 
  قرار دارند. 6داشته است كه تحت نام سرودهاي گوغتن

قطعات گوغتن برگزيده اي از حماسه سرائي هاي دوران هاي گوناگون مي      
ر و زندگي باشد. اين سرودها با محتواي طبيعي و افسانه اي از اعمال و كردا

پادشاهان سخن مي گويند. اينها در واقع قطعات ادبي با محتواي به هم آميخته 
واقعيت ها و افسانه ها مي باشند كه در نهايت واقعيت هايي را در هسته خود 
دارند. منبع اصلي خورناتسي ادبيات شفاهي و فولكلور مردمي بود منبعي بس 

اي فرهنگي را سينه به سينه از طريق معتبر كه تا امروز نيز بسياري از ارزشه
  انديشه و زبان به دوران حاضر رسانده است.
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پ.م. تا سده  3دوران پيشرفته هلنيسم وسالهاي حكومت آرتاشسيان (سده      
نخست ميلادي) را بايد دوران تاريخي مربوط به سرودهاي گوغتن دانست و اين 
دوراني بود كه پادشاه در راس كشور و داراي امتيازهاي نامحدود بود. تمامي 

قرار داشتند و  سرزمين هاي خوب و حاصلخيز و نيروهاي سپاه در اختيار وي
خاندان او مهمترين مناصب را صاحب بود تا جايي كه پرستش وي امري جبري 
و طبيعي به نظر مي رسيد و اين امر در تحولات فرهنگي تأثير بسزايي داشت و 
يك واقعيت تاريخي نيز در اين تأثير گذاري بسياري دخيل بود و آن اتحاد 

ر سياسي، نظامي و اقتصادي به كامل ارضي و تشكيل حكومتي نيرومند از نظ
، تيگران 160-189همت و كوشش خاندان آرتاشسيان (بويژه آرتاشس اول 

پ.م.) بود البته اين كار از دوران هاي  34-55و آرتاوازد دوم  55-95بزرگ 
پيش آغاز گرديده و بدست اينان به ثمر نشسته بود. سردمداران اين خاندان 

ناس فرهنگ هلني بودند و طبيعي بود كه خود از پيروان و نمايندگان سرش
  فرهنگ يونان در زمان آنان در ارمنستان رونق و پيشرفت شاياني داشته باشد.

ديني آن زمان با رنگ و ظاهر يوناني -در دوران ياد شده انديشه هاي ملي   
پيشرفت نمود و فولكلور، هنر و ادبيات مردمي گسترش يافت. شاعران مردمي 

نيز مشغول بودند و به عاشق يا گوسان اشتهار داشتند به ارائه كه به خنياگري 
هنر و ادبيات شفاهي پرداختند. و در چنين شرايط تاريخي بود كه سرودهاي 

  گوغتن پيدايش يافتند.
ناگفته نماند كه خورناتسي در مورد افسانه هاي بسيار قديمي ارمني چون افسانه 

سانه آرا و شاميرام و غيره مطالبي را بابل)، اف-هايك و بل (يا بعل خداي آشور
  به ما رسانده است كه داراي اهميت و ارزش ادبي بسيار بالايي است.
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بطور كلي قطعات ادبي كه خورناتسي در تاريخ خود ذكر كرده و آنها را از 
فراموشي نجات داده است به سرودهاي گوغتن مشهور هستند. ليكن نبايد چنين 

اينها  7در ناحيه گوغتن پديد آمده اند "ا كلانتيجه گرفت كه اين سروده
قطعات گوناگوني هستند كه از نظر محتوا داراي پيوند هاي استواري با يكديگر 

  هستند.
از جمله اين سرودها، سرود زايش واهاگن خداي رعد و برق و جنگ مي باشد 

  كه بسيار معروف است:
  آسمان و زمين آشفته بودند،
  درياي سرخ نيز آشفته بود

  و ني هاي سرخ گون
  در دريا آشفته بودند.

  از درون ني ها دودي برمي خاست،
  از دهان آنها ناري بلند مي شد،

  و كودكي زرگون
  از قلب آتش مي جهيد بيرون

  موهايش آتشين بودند،
  ريشش شعله ور بود.

    8و ديدگانش چون خورشيد بودند
(خورناتسي، كتاب دوم، فصل  "وارتگس كودك"قطعاتي ديگر در باره      
) توسط 30آرتاوازد (خورناتسي، كتاب اول، فصل-ساتنيك-آرتاشس")، 65
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خورناتسي نگهداري شده است كه مطالعه و بررسي دقيق آنها اظهار نظر در باره 
  انديشه هاي ادبي دوران باستان را آسان تر مي سازد.

م. حروف فعلي ارمني را پديد 405كه مسروپ ماشتوتس بسال پس از اين     
آورد ادبيات ارمني وارد مرحله جديدي شد. كتاب هاي بيشماري در زمينه هاي 

، 9گوناگون نگاشته و يا ترجمه شدند. تاريخنگاراني چون كوريون
، غازار 13، يغيشه12، موسس خورناتسي11، پاوستوس10آگاتانگغوس

قرار داشتند،  "تاريخ ارمنيان"تحت عنوان  "ا كه عموماآثار خود ر 14پارپتسي
در زمينه  16و داويت آنهاغت 15برشته تحرير در آوردند، يزنيك كوغباتسي

جاي خود را  "فلسفه كتابهايي نوشتند. ادبيات تاريخنگاري در سده ششم تقريبا
و  م. بعلت نابساماني هاي سياسي9-6فلسفي داد. در سده هاي -به ادبيات مذهبي

ميان دو ابر   اجتماعي (استقرار مرزبانان غير ارمني در ارمنستان، تقسيم كشور
  قدرت، تاخت و تاز تازيان) شرايط بسيار نامناسب براي رونق ادبي پديد آمد.

(سده هشتم) در  18(سده هفتم)، غوند 17آثار نويسندگاني چون سبئوس   
ص غزلسرايي در سده هاي زمينه تاريخ نگاري بود. ادبيات هنري ارمني، بخصو

م. به درجه والايي از ترقي رسيد. شعراي نامداري چون گريگور 10-14
، 22، فريك21، كستاندين يرزنگاتسي20، نرسس شنورهالي19ناركاتسي

و غيره از چهره هاي تابناك ادبيات اين دوران هستند.  23هوانس تلكورانتسي
شنورهالي و شعرهاي ضد نوشته  "سوگنامه يدسيا"، 24ناركاتسي "سوگنامه"

ظلم و ستم فريك بسيار مشهور مي باشند و هر يك از شاهكارهاي ادبي آن 
  دوران بوده هنوز هم پس از هزار سال ارزش خود را بخوبي حفظ نموده اند.
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در شرايطي كه فشارهاي سياسي و اقتصادي افزون تر مي گشت و تضادهاي     
يات رواج بسياري پيدا كرد. در اجتماعي عميق تر، شيوه ادبي قصص و حكا

حكايات تكبر و حرص و آز ايشخان ها (زمين داران سده هاي ميانه)، روحاني 
نمايان و خصوصيات منفي توانمندان سخت مورد انتقاد و استهزا قرار مي 

) پيشروان اين سبك 13(سده  26و وارتان ايگكتسي 25گرفت. مخيتار گوش
و حكم و روايات مردمي و منابع ديگر از ابناء  بودند. آنان با استفاده از امثال

بشر مي خواستند تا با رفتار انساني و نيز سلوك درست با زير دستان درجه 
  انساني خود را والاتر برند.

در سده هاي بعد شعر ارمني وارد مراحل جديدتري شد. اشعار فلسفي، 
 28كوچاك ) و ناهاپت15(سده  27اجتماعي، عاشقانه به كوشش مگرديچ نقاش

(سده  30)، اشعار پرنبوغ سايات نووا17(سده  29)، ناقاش هوناتان16(سده 
) شاعري كه به زبانهاي ارمني، گرجي و آذري شعر نوشت و محبوب هر سه 18

  قوم گرديد، رونق و پيشرفت شايان ادبي در خود داشت.
در سده نوزدهم كلاسيسيسم جاي خود را به جريانهاي جديد ادبي به     
ومانتيسم و رئاليسم داد. انسان معاصر با جهان انديشه ها و خوشي ها و نگراني ر

ها و احساساتش موضوع اصلي ادبيات گرديد. در همين سده در ادبيات شيوه 
نو داد كه براي مردم  32، جاي خود را به آشخارابار31قديمي نگارش، گرابار

-1809( 33تور آبوويانعادي نيزمفهوم بود. سردمداران اين جريان ادبي خاچا
) و ديگران بودند و راه آنان را 1866-1839) و ميكائل نالبانديان (1848

راپائل پاتكانيان، رافي، گابريل سوندوكيان، هاكوپ بارونيان، پرچ پروشيان، 
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هوانس هوانسيان، هوانس تومانيان و آوتيك ايساهاكيان ادامه داده و ادبيات 
  د.ارمني را به امروز خود رساندن

بررسي دقيق شيوه هاي ادبي ارمني و نمايندگان سبك هاي مختلف و بررسي    
آثار و احوال هر يك خود مقوله اي است كه پيشتر در تاريخ سه جلدي ادبيات 

  ارمني به قلم نگارنده به خوانندگان پيشكش شده است.
  

      پي نوشت ها
 .1976، ايروان، 40-39پروفسور م.م. مكريان.ص  -تاريخ ادبيات كهن ارمني-  1

. ترحمه ا.گرمانيك. تهران، 53موسس خورناتسي.كتاب دوم، فصل - "تاريخ ارمنيان"-  2
1361.   

  3- Vruyr.  
4- Mar-abas - katina (medsurnatsi).  

. تهران، 122. جلد اول ص  ، گروه نويسندگان، ترجمه ا. گرمانيك  -تاريخ ارمنستان-  5
1360  

.6- go&tn.  
  .1977.ايروان، 85نوشته لئون ميريجانيان.ص  -سرچشمه هاي شعر ارمني-  7
. نيز تاريخ 117-116گروه نويسندگان. ترجمه ا. گرمانيك. جلد اول ص -تاريخ ارمنستان-  8

  .31خورناتسي كتاب اول فصل 
9-koryun.  
10-agatangeghos.  
11-Pavstos.  
12-Movses Khorenatsi.  
13-Yeghishe.  
14-Ghazar Parpetsi.  
15-Yeznik Koghbatsi.  
16-Davit Anhaght.  
17-Sebeos.  
18-Ghevond.  
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19-Grigor narekatsi.   
 20-Nerses Shorhali.  
21-Kostandin Yerznkatsi.  
22-frik.   
 23-Hovanes Telkurantsi.  

  .1360با مقدمه ا.گرمانيك، تهران،  ترجمه آزاد ماتيان -"سوگنامه نارك"-24
25- Mekhitar Gosh.26-Vartan Aygek-tsi.  
 27-Mekertic Naghash.    28-Nahapet Kuchak.  
29- Naghash hovnatan.30-Sayat Nova. 31-Grabar.  
32-Ashkharabar.33-Khachatur Abovian.  
34-Mikael Nalbandian.  
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  1زايش واهاگن
  ترجمه ا. گرمانيك

  
  آسمان و زمين آشفته بودند،"

  درياي سرخ نيز آشفته بود
  و نيهاي سرخ گون

  در دريا آشفته بودند،
  از درون ني ها دودي به هوا مي رفت، 

  از دهان آنها ناري بلند مي شد
  و كودكي زرگون

  از قلب آتش مي جهيد برون.
  موهايش آتشين بودند،

  ريشش شعله ور بود
  و ديدگانش چو خورشيد بودند.

                                                           
در دوران بت پرستي بعنوان يك خدا پرستيده  (Vahagn)واهاگن  - ١
عاشقي را كه در مورد  -خورني قطعه اي از آوازهاي مردميموسي  .مي شد

  خوانده مي شد نوشته است كه تولد وي را تشريح مي كند.واهاگن 
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  1شعري از مسروپ ماشتوتس 

  ترجمه ا. گرمانيك
  

  مرا از تله شكارچيان حفظ كن
  و از هر نوع خطري،

  نجات ده و ببخشا!
  

  از نوك پيكان دشمنان
  و سخن چنيان پنهان،
  حفظم كن و ببخشا!

  
  از سر تقصير گناهانم بگذر،
  مرا با نور دانش روشن كن

  و ببخشا! 

                                                           
  كننده الفباي ارمني. ابداع - 1
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  1شعري از ساهاك پارتو

  گرمانيكترجمه ا. 
  

  اي بزرگ شبح شگفت انگيز
  آفريننده زمين و آسمان

  امروز ديديم بالاي چليپا.
  

  با دين سرورمان روي چليپا
  آفتاب خاموش شد،

  و پرده در معبد
  از بالا تا پايين پاره شد.

  
  خداوند ما ناحق مصلوب شد،

  ميان دزدان و راهزنان
  تا نوشته كهن تحقق يابد

  در جرگه گناهكاران قرار گيرد. 

                                                           
جاثليق ارمنستان در سده پنجم و يار و مشوق مسروپ ماشتوتس   - 1

  مبدع الفباي ارمني.
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  1داستان آرتاشس و آرتاوازد

  ترجمه ا. گرمانيك
 

  به تو مي گويم، اي آرتاشس، مرد دلير
  كه پيروز شدي برقوم شجاع آلان،

  بيا با سخنان من، دختر زيبا چشم آلانها موافقت كن،
 و تحويل ده آن نوجوان.

  زيرا براي كينه ورزي برازنده نيست كه يلان 

                                                           
احتمالاً درسده هاي   (Artashes – Artavazd) "آرتاشس و آرتاوازد"حماسه  ١-

دوم و اول پيش از ميلاد خلق شده سپس با وقايع دوران پادشاهي تيرداد اول غني تر گرديده 
  است. "تيگران و آژداهاك"است. اين حماسه در عين جامعيت منحصر بفرد، در واقع ادامه 

واند وقتي كه آرتاشس به سن بلوغ مي رسد، سمبات با او وارد ارمنستان شده بر عليه ير
(از نسل آژدهاك) از آرتاشس طرفداري  آرگاوان اژدهازادهقيام مي كند. در هنگام جنگ 

مي كند و يرواند كه همه از وي روي برتافته بودند شكست خورده و كشته مي شود. آرتاشس 
  بر تخت شاهي جلوس نموده پايتخت آرتاشاد را بنا مي نهد.

منستان رخنه مي كنند. آرتاشس سپاهش را جمع با سپاهي عظيم بقصد چپاولگري به ار آلانها
نموده در برابر آنها قرار مي گيرد. جنگ آغاز مي شود، آلانها قدري عقب مي نشينند و در 

قرار مي گيرند. آرتاشس نيز به آنها رسيده در ساحل ديگر رود اتراق مي  كرٌآنسوي رود 
آرتاشس مي آورند و آلانها براي  كند. با به اسارت گرفتن فرزند پادشاه آلانها وي را بنزد

آزادي او درخواست صلح نموده قول مي دهند هيچوقت به ارمنستان تعدي نكنند. آرتاشس 
به (Satenik)  ساتنيكدرخواست آنها را رد مي كند. آنگاه خواهر شاهزاده اسير يعني 

  ساحل رودخانه آمده و بطرف سپاه آرتاشس بانگ بر مي آورد:



                                       ا. باغداساريان                                   ٢٣                                               ارمني گزيده ادبيات

  پايان دهنده به زندگي اخلاف پهلوانان،
  و يا اسير نموده نگهدارند در رديف اسرا،

  و ميان دو قوم شجاع
  ايجاد نمايند دشمني جاودان

  
  و آرتاشس شجاع از كجا بايد دهد 

  هزاران هزار و بيورها بيور
  فرزندان يلان براي اين باكره

  براي شاهدخت آلانها
  

  سوار گرديد، آرتاشس شاه بر اسب سياه و زيبا
  و طنابش را از حلقه زرينش در آورد

  و چون عقاب تيز پرواز از رودخانه گذشت،
  و با انداختن طناب زرگون،
  كمر دوشيزه آلان را گرفت،

  و كمر لطيف دوشيزه را به درد آورد 
  و با سرعت به نزد سپاهش برد.

  
  آرتاشس و ساتنيك با هم ازدواج مي كنند:

  باران طلايي مي باريد
  در زمان دامادي آرتاشس،
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  مرواريد مي باريد،
 در زمان عروسي ساتنيك

  
  وقتي كه تو رفتي 

  و تمام كشور را با خود بردي
  من روي اين خرابه ها

  براي كه پادشاهي كنم.
  

  اگر تو سوار اسب شده به شكار بروي 
  بطرف ماسيس  ١از آزاد

  يلان تو را گرفته و ببرند
  به آزاد، بسوي ماسيس

  بماني و روشنايي نبيني.آنجا 

                                                           
ارمنستان .رود آزاد در  - 1  
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  م.) 1003گريگور ناركاتسي (درگذشت 

  ترجمه ا. گرمانيك
  

  مژده به گلها و درختان
  درختان پر شاخ و برگ 

  كه ميوه هايي خوشرنگ و خوشمزه شان
  چشم را نوازش مي دهد.
  مژده به وردهاي پربرگ
  و سرسبز و خوش رايحه

  گلهاي زيبا چون زر و درخشان چون آفتاب...
  مژده به دسته گلهاي سرشار...و 

  مژده به آبهاي زمزمه گر
  آبهاي خندا، روان و غلتان

  آبهاي خوش نوا و جاوداني.
  و مژده به آبهايي كه 

  با رواني خود 
  ماسه هاي ريز با 

  غلتانده به يكديگر مي پيوندند.
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   "وارتاوار" 

  
  ورد گوهر مانند

  از گيسوان ستيغ آفتاب 
  مي سوزد.
  ها بر روي گيسوان و در آن بلا

  گل دريايي در تموج بود.
  رنگ آن گل

  از ميان درياي جهان گستر مي جوشيد. 
  روي شاخه گلي كه به گل رنگ و بو مي بخشيد

  ميوه اي همچنان مي درخشيد
  سوسن در دشت برق مي زد و 

  چهره آفتاب پر تلألؤ بود...
  

  سوگنامه -مهر و عطوفت و بخشندگي الهي 
....  

  بر من رحمت آور اي خداي مهربان 
  بر من رحمت آور اي خداي توانا

  و باز تمنا دارم تا بر من رحمت آوري 
  اي همه نيكي.
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  م. زاده شد)1102(نرسس شنورهالي 
  ترجمه ا. گرمانيك

  
  مرثيه ادسيا)(از منظومه 

  
  ليك ترا بدينجا فرا مي خوانم،

  اي آني ، شهر مشرق زمين.
  با من هم آوا شو،

  هايم را تسلي ببخش،غم 
  زيرا زماني تو نيز

  عروسي بودي زيبا،
  سخت مورد علاقه نزديكان 

  و رويا و آرزوي دوردستان ...
  واكنون چه سود؟

  كه نمانده چيزي ، گشته ويران،
  و گذشتند همچون رويا،

  چون گلهاي تابستان.
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  م. )1213( وفاتش بسال   (Mkhitar Gosh)مخيتار گوش 

  گرمانيكترجمه ا. 
  

  روحاني و راهزن
  

روزي راهزني يك روحاني را گرفته بود و مي خواست او را بكشد. 
ناگهان روحاني از يك نيروي فوق العاده بهره مند شد و بر راهزن چيره گرديد 

  و شروع به شكنجه او نمود.
  راهزن التماس كنان چنين گفت:

» ي همهصلح و آرامش برا«مگر روحاني نيستي و هميشه مي گويي  -
  و چيزهايي شبيه اين.

  روحاني اينطور پاسخ داد:
اي تبهكار، براي حفظ امنيت ، صلح و آرامش است كه تو، مخل و 

  دشمن صلح را شكنجه مي كنم.
  

  درخت انار و انجير
  

درخت انار و انجير خواستند پيمان دوستي ببندند و با خوشي و شيريني 
  انار آزرده شد و پيمان آنان گسست.، ولي درخت انجير از ترشي قسم خوردند
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مفهوم اين داستان اين است كه عاشق ها بايد نخست رفتار و كردار  
يكديگر را بيازمايند تا ببينند آيا از همه جهات تشابه دارند؟ و اگر نه عشق آنها 

  به آساني شكست مي خورد.
  

  م.) 12-13(سده هاي   وارتان آيگكتسي
  ترجمه ا. گرمانيك

  روباهشير و 
  

شيري توله اي به دنيا آورد، جانوران گرد آمدند تا بچه شير را ببينند و 
شادي كنند. روباه آمد و به هنگام جشن در ميان جمعيت با صدايي بلند بر 

اين است قدرت تو كه تنها "شير خرده گرفت و بي احترامي نمود كه :
م پاسخ داد : شير با وقار تما "يك فرزند به دنيا مي آوري و نه بيشتر.

آري من يك فرزند به دنيا مي آورم آن هم يك شير و نه چون تو، "
  "روباه. 

  كليسا و آسياب
  

منم عبادتگاه پروردگار، "كليسا به قداست خود افتخار كرد و گفت : 
كشيشان و مردم براي دعا و نيايش خداوند به سوي من مي آيند و 

در آن موقع  "پروردگار به آنان رحمت نموده گناهان آنان را مي بخشايد. 
هر چه تو مي گويي به حق است و درست، "آسياب به كليسا گفت كه : 
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شناس مباش زيرا كه من شبانه روز كار مي كنم و دست رنجم را اما نمك ن
آنچه كه هست كشيشان و مردم مي خورند و سپس به سوي تو آمده و به 

  "دعا و نيايش پروردگار مي پردازند. 
  

  گاو و اسب
  

  اسب و گاو با يكديگر صحبت مي كردند. گاو گفت:
  تو كيستي و به چه كار مي آيي؟ -

  اسب پاسخ گفت:
اسبم و پادشاهان و اشراف و برزگران مرا با زر و سيم مي آرايند من  -

  و سوار مي شوند.
  گاو پاسخ داد:

من تمام نعمات دنيا هستم، زيرا من تلاش مي كنم، زحمت مي كشم و -
خسته مي شوم و توليد مي كنم و تو و پادشاهت مي خوريد. و تمام مردم نتيجه 

ه بار نياورم تو و پادشاهت در دم مي دسترنجم را مي خورند و اگر ثمره اي ب
  ميريد. پس ناشكر مباش.
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  (Nahapet Kuchak)شعري از ناهاپت كوچاك 
  ترجمه ا. گرمانيك

  
  خوشا به حال آن كس كه 

  يارش را برمي گيرفت و مي گريخت،
  و هنگام عبور از پل

  آب بالا مي آمد و پل را مي برد.
  برفي مي آمد،

  و رد پاها ناپديد مي شد، 
  و او را به باغچه اي مي برد،

  و بوسه بر لبانش مي نهاد.
  

  )1712-1795(شعري از سايات نوا 
  ترجمه ا. گرمانيك

  از دنيا بيزارم
  از دنيا بيزارم، ديگر دهانم مزه اي ندارد، نه!

  گل قلبم پژمرده است، نه!
  هر كس درد خود دارد، و همدمي نيست، نه!

  يست. نه.همه ما غمگين هستيم، دل خوشي حتي ن
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  م.)1820(زاده   (Ghevond Alishan)غوند آليشان

  ترجمه ا. گرمانيك
  

  هرازدان، رودخانه ميهنم
  هرازدان، آب شيرين من

  اكنون در خاك غريبان گذارده
  به ديار غربت پا نهاده 

  اي هرازدان، اي آب ميهن
  اي افسوس، در خفا مي گريي

  
)1829-1866(ميكايل نالبانديان   

  گرمانيكترجمه ا. 
 

 آزادي

  ايزد آزاد از آن روز
  كه خواست بدمد نفسي،

  به كالبد خاكيم
  حيات و وجود بخشد،
  من كودكي بي زبان

  دست خود را دراز كردم 
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  و با بازوان ناتوانم
  آزادي را در آغوش كشيدم.

  
  تا شامگاهان، بي تاب،
  در گهواره خزيده،
  مي زيستم ناآرام،

  مي گسستم خواب مادرم
  مدام مي خواستماز او 

  دستانم را برهاند. 
  از آن روز من پيمان بستم
  آزادي را دوست بدارم.

  
  آنگاه كه بندهاي الكن زبانم 

  آزاد شد و باز شد
  و پدر و مادر عزيزم

  مسرور و شادمان شدند
  نخست سخني كه گفتم

  نه پدر بود، نه مادر و نه چيزي ديگر 
  از زبان كودكانه ام 

  آزادي.جهيد بيرون كلمه 
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 )1830-1892( راپايل پاتكانيان

  ترجمه ا. گرمانيك
  

  براي نسل جديد
  

  مادري در درد زايمان
  به دنيا آورد فرزندي 
  پدر بايد بدهد به وي
  دسته اي تيز و بران.

  
  آنگاه كه بچه بزرگ شد

  بجاي اسباب بازي 
  پدر بايد بدهد به وي

  تفنگي خوب و مرگ بار.
  

  و روزگار مدرسه 
  رسد بهر پسرفرا 

  نخست ياد گيرد شمشيربازي
  آنگاه فرا گيرد كتاب و سازي.

  
  نوشتن-چه خوب است خواندن
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  ليك زمان آزمايش
  نيك بپرسيد از آن

  آيا مي داند خون ريختن؟
  

  تنها راه نجات است اين،
  بهر بيچاره ارمنستان

  انسان آزاد و سرافراز 
  گدايي نكند او هرگز.

  
)1841-1907(سمبات شاه عزيز   

  ترجمه ا. گرمانيك
 

  رويا  
 

  نغمه اي دلنواز شنيدم
  گويي مادرم بود

  پرتويي از شادي درخشيدن گرفت
  آه، افسوس كه رويا بود.

  
  در آنجا از چشمه ساران 

گويي دو مرواريد مي باريد ر  
  پاك و روشن چون بلور
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  رويايي ديدني و رويايي.
  

  و نغمه غم انگيز مادرانه
  كودكي ام را يادآور شدروزهاي 

  بوسه هاي مادرم را احساس كردم
  آه افسوس كه رويا بود.

  
  مرا در سينه آرزوهايش جاي داد،

  چشمان گريانم را پاك كرد،
  ليك اشكهايم روان بود و روان،

  آه، چرا، چرا رويا بود؟
  
  آخرين وداع 

  سوار بر اسب شدم
  و راهي مسكو،

  حتي اشكهاي مادر نديدم 
  تاختم.تند و تيز 

  
  م گفتم، ربه گرامي ماد
  را پاك كند؟ شكه بايد اشكهاي

  گفت: در انتظارت خواهم ماند
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  تا پيش من باز گردي.
  ليك روزها و ساليان دراز

  مي آيند و سپري مي شوند.
  اشكهاي مادرم دريا شدند و

  يك روز خوش نديدند.
  

  )1828-1868( مگرديچ بشيكتاشليان
  ترجمه ا. گرمانيك

  

***  
  شب، همچون قلبم،ظلمت 

  امواج سياه در كف آب،
  درياي وان، در شبه دريا

  مملو از آرزو و غم و درد.
  

***  

  
  دردهاي كهنه ام، وقت آن است

  كه برمزاري در گورستان فرود آيم،
  سربلندي ارمن را شاهد گردم 

  آنگاه امواج وان بر من سوگوار گردند.
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  )1852-1872(پتروس دوريان 
  ترجمه ا. گرمانيك

  
  چه مي گويند             

  
  -».چرا خاموشي« -بمن مي گويند

  آه، مگر سپيده دمي كه شعله مي كشد«
  حرفي و كلمه اي دارد!

  »سپيده دمي كه همچون من بيكرانست.
  

  »هميشه غمگيني.« -بمن مي گويند.
  چسان نباشم، كه روشنان فلكي

  يك يك فرو افتادند...
  اما سپيده از دلم هرگز نرفت.

  
  آتشين نيستي « -مي گويند. بمن

  و بسان درياچه مرده اي، 
  -».رخساره است پژمرده است و نگاهت خسته

  آه، اي كف هاي من، من كف درياي خود هستم 
  لحظه ات فرا رسيده است« -من بخود مي گويم.

  بĤغوش سياه مادر ديگرت جاي گير 
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  تا در آن آغوش 
  گلهاي سرخ را شور و شعف 

  »بازيابي.و پرواز ستارگان 
 

  م.)1840-1911(غازاروس آقايان 
  ترجمه ا. گرمانيك

  
  براي آينده

  

آنكه درخت گردو مي كارد، ميوه آن «در ميان ما زبانزدي هست كه 
  ، زيرا به ثمر نشستن آن سالها طول مي كشد. »را نمي خورد

عمو كاسي عادت داشت هر سال درخت گردو بكارد و تعداد زيادي 
  نهال ها را در حاشيه باغها مي كاشت.نهال داشت و همين 

كاراپت همسايه عمو كاسي كه جواني كوته بين و كاهل بود به 
  پيرمرد مي خنديد و مي گفت:

اي پيرمرد، چرا زجر مي كشي، يك پايت لب گور است، تو كه -
  ميوه آن را نخواهي خورد، پس براي چه كسي اين درختها را مي كاري؟ 

  عمو كاسي در جواب گفت:
اي كاراپت، براي تو مي كارم، براي تو و امثال تو تا از ميوه هاي -

  آن بخوريد و برايم طلب آمرزش كنيد.
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)1841-1891(هاكوپ پارونيان   
  ترجمه ا. گرمانيك

 نمونه هايي از آثارهاكوپ پارونيان
 

* * *  
(خبر نامه) امروز نزد مدير اداره » لراگير«سردبير رونامه توقيف شده 

رفته بود تا در خواست ادامه چاپ نشريه را تقديم كنند اما مدير  مطبوعات
  اداره براي انجام نماز در دفترش نبود.

* * *  
تعداد پزشكان در پايتخت روز به روز افزون تر مي شود، بطوري كه 

  امروزه براي هر نفر دو پزشك وجود دارد.
ا بحق بايد گفت كه بسياري تهيدستان بدون پزشك مي ميرند. ام

  پزشكان زيادي هم هستند كه بدون مريض مي ميرند.
* * *  

امروزه مي بينيم كه غذاها تاثير عميقي روي انديشه هاي افراد دارد. 
من شخصي را مي شناسم كه يك سال پيش زندگي خود را با صرف نان و پنير 
مي گذراند و هر روز در باره مسايل و مشكلات ملي صحبت مي كرد، اما 

شت گاو مي خورد افرادي را كه در باره مسايل  ملي صحبت مي اكنون كه گو
  كنند مسخره مي كند.
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  )1854-1908( موراتسان
  ترجمه ا. گرمانيك

  »كلاغ نوح«قطعه اي از رمان 
يكي از بامدادان زيباي ماه اوت بود، من و دوستم مطابق قرار قبلي 

گردش كنيم و سوار بر اسب از شهر خارج شديم تا در روستاهاي قريه پدري 
  چند خرابه را شخصا ببينم.

» به خانه باز مي گشتند«ما به آن گروه از تازه واردها تعلق داشتيم كه 
و براي تامين نان خانواده مجبور بودند ساليان دراز در شهرهاي بزرگ زندگي 
كنند، هواي آلوده آن را تنفس كنند، بيشتر از گرد و خاك تغذيه كنند تا از 

ها و هميشه در حسرت نعماتي هستند كه در طبيعت نشينيان از  غذا و خوراكي
  آنها بهره مندند بدون آنكه قدر و ارزش آن را بدانند.

 پس اينها چيستند، هواي پاكيزه، سبزي دشتها، جوي آب، نسيم خنك
جنگل... آيا مي توان براي آنها دلتنگ شد؟. روستايي كوه نشين كه واژه 

آن درك مي كند، بي گمان به خنده مي افتند، اگر را به مفهوم مادي » نياز«
بداند كه محروميت ما شامل همين چيز هاي پيش پا افتاده و فراهم كننده 

  نيازهاي اوست. 
اما آن كه ساليان دراز در شهرهاي بزرگ زندگي كرده، هميشه از 
همان كوچه هاي تنگ و باريك رفت و آمد كرده، در همان محيط آلوده 

در دفتر كار محروم از نور خورشيد و هواي تازه كار كرده و تنها گذران كرده 
با كتابچه هاي خشك و خالي حسابداري همدم او بود. كه تنها با پول و حساب 
كتاب مربوطند، و دل و قلب ايشان و بهتر بگويم روح و روانش با آنها همساز 
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قير مي شود... نيست، مغز انسان را تباه مي شود روحيه تلاشگري مي ميرد و تح
همواره دلش براي چيزهايي تنگ مي شد كه براي فرزندان طبيعت بي ارزشند، 

  چيزهايي حول دشت و مرغزار ، مزرعه و جويبار، جنگل و سايه دلنشين آن... 
  

  )1864-1929(  هوانس هوانيسيان
  ترجمه ا. گرمانيك

  ويرانه
  چون داستاني قديمي و كهن
  يا چون روياي پاك كودكانه

  انديشه ام  پديدار مي شوددر 
  نگاره با شكوه ويرانه هاي قديم.
  بقاياي هنر هاي زيبا در اين جا

  يادگار شكوهمند قصر هاي قديم
  گواهان ميثاق مقدس 

  و  ردپاي غم انگيز تاريخ پر افتخار...
  

  آه ، همه زندگي ما چنين گذشت
  در برابر پوز خند طبيعت قهار

  زيبايي و خوشي ها همه
  يراني و فراموشي،قرباني و

  چون شباب فريبنده جواني
  چون خروش خون نو جوان
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  خنده فريبنده برگريزان
  همه و همه ناپديد گردد فرداي شامگاهان

  
)1865-1917(آلكساندر زادوريان    

  ترجمه ا. گرمانيك
  دعاي يك نويسنده

  
  خدايا، از تو شكوه و جلال نمي خواهم

  تلگرافها را، نيز.نطقها و مجالس يادبود، تجليل و 
  و تشييع با شكوه، و محبوبيت پس از مرگ را 

  تمامي آنها را، مام وطنم بمن خواهد داد. 
  

  خدايا، تنها يك چيز را از تو مي خواهم
  (و اين را هيچگاه ملتم به من نخواهد بخشيد)

  تكه اي نان، يا هنري را
  كه بتوانم با هوا زندگي كنم...

  
  راه رستگاري

  
  براي رستگاري، راه آساني هست. 
  بسيارند كه در اين راه ايستاده اند.
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  آنان با دست راست، دنيا را خراب مي كنند.
  و با دست چپ، در نمازگاه، شمع مي افروزند.

  
  صداي ناقوس

  
  زندانم مرطوبست و ملال آور، 

  تاريك همچون گورستان،
  نه برقي از روز مي بينم، 

  شنويمنه آواي زنده اي مي 
  تنها از دور، صداي دل انگيز ناقوس خانه خدا،

  بگوش مي رسد
  اي صلاي كاذب عدالت 

  تو براي من هرگز بصدا در نخواهي آمد.
 

  )1869-1923( هوانس تومانيان
  ترجمه ا. گرمانيك

  دروغگو          
  يكي بود يكي نبود پادشاهي بود.

  اين پادشاه در كشورش اعلام مي كند كه:
چنان دروغي بگويد كه من بگويم دروغ است، نيمي از هركسي «

  »پادشاهيم را به او خواهم بخشيد.
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  چوپاني مي آيد و مي گويد:
پادشاه سلامت باشد، پدر من چماقي داشت كه وقتي از اينجا دراز مي -

  كرد ستارگان را در آسمان به هم مي زد.
 پادشاه جواب داد، ممكن است، پدر من هم چپقي داست كه يك

سرش را در دهان مي گذاشت و سر ديگر را دراز كرده و در خورشيد روشن 
  مي كرد.

  دروغگو در حاليكه سرش را مي خاريد بيرون مي رود.
  اكنون خياطي مي آيد و مي گويد:

ببخشيد، اي پادشاه، من بايد زودتر مي آمد، دير شد، ديروز باران -
راي وصله زدن رفته بودم. زيادي آمد، برقها تركيدند و آسمان پاره شد و ب

  پادشاه مي گويد:
كار خوبي كردي، ولي خوب وصله نزده بودي امروز صبح هم  -آها-

  كمي باران آمد. 
  اين يكي هم بيرون رفت.

  يكي روستايي فقير كيسه گندم بر دوش داخل مي شود.
  پادشاه مي پرسد، اي مرد تو چه مي خواهي؟

  بگيرم. تو يك كيسه زر به من بدهكاري آمده ام -
يك كيسه زر، تو دروغ مي گويي، من به  -پادشاه متعجب مي شود -

 تو طلايي بدهكار نيستم.

 خوب اگر دروغ مي گويم نيمي از پادشاهيت را به من بده.- -

 نه نه! راست مي گويي، پادشاه حرفش را تغيير مي دهد.- -
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 خوب راست مي گويم، پس يك كيسه طلايم را بده.  - -

  
  حسرت

  ملكه قلبم
  تنگ شده است دلم

  آه چه مي شد
  ناگاه ظاهر مي شدي

  ”ولو اينكه فورا
  و دگر بار ناپيدا،
  همچون رويائي 
  شبانه و كوتاه

  و من تنها مي ديدم
  پيكرت را دوباره

  تنها مي گفتم، مي گفتم
 نغمه اين دل تنگم را.

  
  خروس شكست ناپذير

  
  يكي بود يكي نبود، خروسي بود
  يك قطعه طلا پيدا كرد. اين خروس هنگام دانه برداشتن

  بالاي بام مي رود و بانگ مي زند:
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  …قوقولي قو، پول پيدا كردم-
پادشاه مي شنود و به وزير و ناظر خود فرمان مي دهد بروند و پول را 

  بگيرند.
  وزير و ناظر مي روند و پول را مي گيرند و مي آيند.

  خروس بانگ برآورد:
  مي كند...قوقولي قو، پادشاه با كمك من زندگي  -

  پادشاه طلا را به وزير و ناظر خود مي دهد و مي گويد:
ببريد پس بدهيد، وگرنه آن احمق ما را در سراسر دنيا رسوا مي -

  كند...
  وزير و ناظر طلا را مي برند و پس مي دهند.

  خروس باز هم بالاي بام مي رود: 
  قوقولي قو، پادشاه از من ترسيد...-

  به وزير و ناظر خود فرمان مي دهد:پادشاه عصباني مي شود و 
برويد آن پدر سوخته را بگيريد، سرش را ببريد، بپزيد و بياوريد -

  بخورم و از دستش خلاص شوم.
وزير و ناظر مي روند و خروس را مي گيرند تا ببرند. هنگام بردن 

  فرياد مي زند:
  قوقولي قو، پادشاه مرابه مهماني دعوت كرده...-

كشند و در ديگ مي گذارند تا بپزند، باز هم بانگ  ميبرند و او را مي
  بر مي آورد:

  قوقولي قو، پادشاه مرا به حمام داغ فرستاده...-
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  خروس را مي پزند و جلوي پادشاه مي گذارند، باز هم فرياد مي زند:
  با پادشاه سر سفره نشسته ام، قوقولي قو...-

. هنگامي كه پادشاه بي درنگ خروس را بر مي دارد و قورت مي دهد
  از گلويش پايين مي رفت بانگ مي زند:

  از كوچه هاي تنگ و باريك مي گذرم، قوقولي قو... -
پادشاه كه ديد وقتي آن را بلعيده اما صدايش قطع نمي شود به وزير و 
ناظر فرمان مي دهد شمشيرهايشان را آماده نگه دارند تا اگر باز هم صدايش در 

  آمد، ضربه بزنند.
ر شمشير به دست يكي اين سو ديگري آن سو آماده مي وزير و ناظ

  ايستند.
  خروس كه به شكم پادشاه رسيده بود فرياد مي زند:

  در جهان روشنايي بود، به جاي تاريك افتاده ام، قوقولي قو... -
  بزنيد...! پادشاه فرمان مي دهد. -

. وزير و ناظر با شمشير ضربه مي زنند و شكم پادشاه را پاره مي كنند
خروس بيرون مي جهد و پا به فرار مي گذارد و لب بام مي ايستد و بانگ بر 

  مي آورد.
  قوقولي قو...  -
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)1875-1955(آوتيك ايساهاكيان   
  به مادرم

  
  )1875-1957آوتيك ايساهاكيان (

  و انيترجمه دكتر هراند غوكاس
  1993و  1984ا. گرمانيك  

  از وطنم دور شده ام،
  و از مادر عزيزم جدا

  غريب و بينوايم، بي خانه ام
  غمگين و افسرده ام، بي خوابم.

  
  اي مرغان رنگين كه از كوهساران مي آييد

  راستي را، مادرم را ديده ايد؟
  اي نسيم هايي كه از درياها مي وزيد  

  راستي را، خبري آورده ايد؟
  مرغ و نسيم به نزدم آمدند
  بي صدا از كنارم گذشتند
  ندم را قلب تشنه ام، قلب آرزوم

  بي سخن و آوا ديدند و گذشتند.
  

  آه، به ديدار تو و زبان شيرينت،
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  دلم تنگ شده است، اي مادر عزيزم،
  اي كاش، اي كاش، در خواب بودم،

  .پيش تو پر مي گشودم، اي مادر عزيزم
  

  خواب نازي رآنگاه كه در شب آرام د
  آغوش گيرم و بوسه زنم رروحت را د

  را بر گيرم.با اشتياقي آتشين، قلبت 
  گريه كنم، خنده كنم، اي مادر عزيزم.

  
***  

  
 قلب مادر

  )1875-1957آوتيك ايساهاكيان(
  ژنو 1919مارس  15

  تهران 1984ترجمه ا. گرمانيك 
  حديثي است ديرين

  كه پسري
  تنها فرزند مادر

  دوست مي داشت دختري
  دختر گفت: تو ديگر

  دوست نداري مرا
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  گر نه برو
  را برو بياور قلب مادرت

  
  آن پسر سرگردان و حيران

  گام برداشت
  گريست و گريست

  نزد آن دختر شد.
  آنگاه كه ديد او را بر آشفت:

  ديگر نيايي
  نيايي نزدم، گفت،

  ي.رتا قلبش را نياو
  پسر رفت و شكار كرد،
  آهويي از كوهساران

  قلبش در كشيد، 
  آورد داد به آن دختر،

  او كه ديد برآشفت:
  از چششم دور شو!

  نياوريتا 
  صميمي قلب مادرت را.
  پسر رفت و مادر بكشت

  آنگاه كه شتابان مي دويد،
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  و قلب مادر در دست،
  پايش لغزيد و بزير افتاد.

  قلب مادر نغمه اي غمناك برآورد.
  گريان:

  اي پسرك بيچاره ام،“
  ”؟…هيچ جايت درد نكرد

  
***  

 
  )1886-1908(ميساك متزارنتس 

  ترجمه ا. گرمانيك
  

لحظه                                    
 زمزمه خفيفي بگوش مي رسد و آنگاه بوي مشك

 و كتاب از دستم، به آرامي مي افتد
 آن ماهروي روياهاي من است كه مي گذرد
 و درياچه روحم را به ملايمت متلاطم مي كند

 و موجي بال گشوده مي شتابد
 تا شنزار كرانه زرين آرزويم را 

گيرددر آغوش   
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 در برابرم، شيريني نگاه شكوفانش را
 و زيابيي گذرا و غرورآميز او را مي بينم

 بر گذرگاه گامهايش گل مي شكفد
 جايي كه قلب منزوي و تنهاي من

 همچون شعله اي در غروبگاهان سرگردان مي گردد 
 و ناپديد مي شود  

  

)1897-1937(يغيشه چارنتس   
 

 در ستايش ميهن
تنظيم ا. گرمانيكترجمه: آبيك،   

  من واژه آفتاب مزه وطنم را مي پرستم،
  ديرين نغمه هاي پرسوز و جانگداز را مي پرستم.

  لعل گون گلهاي آتشين و گلهاي پررايحه،
  دل انگيز رقص پرناز دختران نائيري را مي پرستم.

  

  نيلگون آسمان را، چشمه ساران را، درياچه پرنور،
  آتشين آفتاب را و غريو پرخروش زمستاني، 

  ديوارهاي تار كلبه هاي غرق در ظلمت را، 
  و سنگ بناهاي شهرهاي كهن سال را مي پرستم.

  

  كي توان از ياد برد نغمه هاي ديرين ما؟
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  كي توان از ياد برد آن كتب، همچون دعا؟
  تو اي گزمه بتاز بر من، خونم بريز، جانم ستان،

  وطنم را مي پرستم. -خونريزمبرآنم گر چه 
  

  در قلب آرزومندم دگر رويا مجوي هرگز، 
  اديبي چون كوچاك، نارك كي آمد در اين دنيا،

  آرارت گنبد زيبا كه بي همتاست در اين عالم، 
  آرارات را مي پرستم. -جاودان قله دنيا

 
  غزلي براي مادرم

  يغيشه چارنتس                         
  يكترجمه ا. گرمان

12/07/1993  
  رخسار پيرت را به ياد دارم اي مادر عزيزم

  چين و چروك هاي نوراني ات، اي مادر عزيزم.
  

  اكنون بر در خانه نشسته اي و درخت توت تنومند،
  سايه بر رخسارت افكنده ، اي مادر عزيزم.

  
  خموش و غمناك نشسته، روزهاي قديم را بياد مي آوري،

  مادر عزيزم.كه آمده اند و شده اند، اي 
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  من فرزندت را بياد دارم كه از دير باز دور شده است،
  به كجا رفته؟ نمي دانم، اي مادر عزيزم.

  
  اكنون كجاست، و اينكه زنده يا مرده؟
  و كدامين درها را زده، اي مادر عزيزم.

  آنگاه كه خسته و كوفته و فريب خورده از معشوق،
  در آغوش كه گريسته است؟ اي مادر عزيزم.

  
  غم انگيز مي انديشي و درخت توت،

  دردهاي بي پايانت را قطاره مي كند اي مادر عزيزم.
  

  قطره هاي غمناك اشكهايت فرو مي ريزند يكايك،
  روي دستان پيرت، اي مادر عزيزم.

  

  )1878-1964(آرازي 
 آفتاب

  ترجمه اديك گرمانيك
  

تعريف مي مي شنويد؟.... كمي صبر كنيد، من تمام داستان را برايتان 
  كنم....

  مي رويد؟.... خوب من براي گلها و علف ها تعريف مي كنم.
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  لاله هاي زيبا، خوب گوش فرا دهيد به داستان آفتاب....
  دخترم بيمار بود....

مي دانيد؟ او هم گلي چون شماست، با چهره درخشان و موهايي 
  مجعد.

  دخترم بيمار بود....
  بود، چرا؟.... پزشك آمد، وارد خانه مان شد. غمگين

  آها! بياد دارم كه او از طبقات پايين خوشش نمي آمد....
  او آمد پايين، به دخترم نگريست، به ديوارهاي اتاق نگاه كرد. 

گفت: نمناك است، بايد خانه را عوض كنيد، بايد اتاقي آفتاب رو 
  پيدا كنيد.

  سپس پرسيد: چند بچه داريد؟
مانده... دخترم را نجات دهيد،  سه تا بودند، دو تا مردند، اين يكي -

  او روح و جان خانه ماست. 
  او نسخه اي نوشت و با چهره اي عمگين بيرون رفت.

  پدر، دكتر چه نوشت؟-
آفتاب نوشت، عزيزم، آفتاب نوشت، تا بر تو بدرخشد و ترا از درد -

  نجات دهد....
در و آن روز در پي يافتن آفتاب بيرون رفتم. خيلي دور دورها رفتم و 

  لب مرز شهر خانه اي رو به آفتاب يافتم.
لاله هاي زيبا، فرزندن آفتاب، بهتر نبود تا دختر مو طلايي ام را نزد -

  شما مي آوردم؟
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  شما با او همدم مي شديد، سبز و سرخ.... -
اما، مي دانم كه به او نان نميداديد.... شما از ژاله هاي بامدادي تغذيه 

  مي كنيد...
  را هنوز تمام نكردم.... گوش دهيد، سخنم

.... بامداد روز بعد بايد دخترم را به خانه آفتاب مي بردم، اما وقتي كه 
  هوا روشن شد، او مرا صد زد، دستم را گرفت و چشمانش را بست....

  بعد، مردم آمدند و او را بردند.... 
و آنگاه كه دختر موطلاييم از ما جدا شد، همه ما از اشك ريختن 

  من بيمار آفتاب شدم. سوختيم، و
  من مي رفتم و كنار قبر كوچك مي گشتم و منتظر آفتاب مي ماندم.

و هميشه دخترم را مي ديدم كه آفتاب را در بغل گرفته و موهايش را 
  روي آن پهن كرده بود.

اما زماني كه درباره آفتاب سخن مي گفتم، همسر و مادرم باور نمي 
شده ام و با چشمان سوخته و خشك كردند، آنان فكر مي كردند ديوانه 

  سوگواري مي كنم.
  و يك روز هم خطاب به آفتاب گفتم:

اي آفتاب قدار، از تو شكايتي بزرگ دارم.... چرا حتي يك پرتو  -
  خود را براي دخترم دريغ كردي، چرا او را كشتي و بردي...

  او غمگين شد و تاريك.... و گفت:
اب را دزديد و سايه بر طبقه برو به دنيا بگو، طبقه بالا اشعه آفت -

  پايين انداخت و آن دختر زرين مو را كشت.         
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  واهرام آرازي

  آلگوريا
  ترجمه اديك گرمانيك

  درخت هلو پر ميوه
  پرشاخ و برگ و ثروتمند

  كمر خم كرده
  در مسير سنگلاخ.
  اما چنار بي ثمر

  شاكي است از دشت.
  

  رباعي
  انسان مي ماند،هر نامي كه داشته باشي، نام شما 

  در ياد شاعر ، زيوري درخشان مي ماند
  در ميان خش و خاشاك و بوته

  در ميان باغستان گل سرخي سبز مي ماند. 
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 )Khenko Aper( )1935-1870(خنكو آپر
 

 باباي پير و شلغم
  ترجمه اديك گرمانيك

  روزي از روزها
  باباي پير

  همان دم در
  شلغمي كاشت.

  
  شلغم رشد كرد،

  كرد، بزرگ شد.رشد 
  

  باباي پير گرفت 
  كشيد وكشيد.

  اما شلغم
  از خاك در نيامد. 

  رفت و ننه پير را 
  صدا زد. 

  ننه پير از بابا
  بابا هم از شلغم

  گرفتند و كشيدند
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  كشيدند و كشيدند
  باز هم... شلغم

  از خاك در نيامد.
  

  ننه پير رفت و
  نوه را صدا زد.

  نوه از ننه
  ننه از بابا

  بابا از شلغم 
  گرفتند و كشيدند 
  كشيدند و كشيدند

  باز هم آن شلغم 
  از خاك در نيامد.

  
  سگ كوچولو را 

  نوه صدا زد. 
  سگ از نوه 

  نوه از ننه 
  ننه از بابا 

  بابا از شلغم 
  گرفتند و كشيدند 



                                       ا. باغداساريان                                   ٦١                                               ارمني گزيده ادبيات

  كشيدند و كشيدند
  باز هم... شلغم

  از خاك در نيامد.
  

  سگ كوچولو رفت و 
  گربه را صدا زد.

  گربه از سگ 
  سگ از نوه 
  نوه از ننه
  ننه از بابا

  بابا از شلغم 
  گرفتند و كشيدند
  كشيدند و كشيدند،

  باز هم آن شلغم
  از خاك در نيامد.

  
  گربه رفت و 

  آقا موشه را صدا زد.
  موش از گربه 
  گربه از سگ 

  سگ از نوه 
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  نوه از ننه
  ننه از بابا

  بابا از شلغم
  همينكه گرفتند

  كشيدند،كشيدند و 
  شلغم از خاك

  در آمد!
  روباه و انگور

  اثر آتابك خنگويان
  ترجمه ا. گرمانيك

  
  ».دهان روباه به انگور نمي رسيد مي گفت نارس است«

  (زبانزد قديمي)
  

  روباه گرسنه...
  وارد باغ شد...

  ديد انگور،
  آخ... چون آفتاب،

  خوشه ياقوت از بالا آويزان، 
  آه كه چطور مي خورد!

  چشمش مي ديد 
  دهانش نمي رسيد.
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  اين سو مي جست 
  آن سو مي جست

  زير اين تاك، نزد آن يكي 
  آخرش هم پر حسرت

  خيلي ناراحت،
  پا شد و رفت
  از باغ بيرون

  با خود مي گفت
  در يك كلام-

  ظاهرش خوب است
  اما نارس و سبز است

  خوردني نيست
  دندان بزني 

  مريض مي شوي.
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  )Vahan Totovents( )1937-1894(واهان توتونتس
  

  سطوري از آثار واهان توتونتس
  ترجمه اديك گرمانيك

***  
من اين زندگي را با همه چيزهايش دوست داشتم، تنفر داشتم، سرود 

  خواندم و مست شدم.
  در تاريكي شاد شدم، در برابر غم و اندوه قد علم كردم.

با هر گونه انساني روبرو شدم، با همه دوست شدم و در روح و جانشان 
  نسوخ كردم. 

  من روي سنگها زانو زدم، خدا را دعا كردم و فحشش دادم.
  من به سخن جهان گوش فرا دادم و كارش را هم ديدم.

  اكنون آماده مرگم.
من آماده ام براي يك زندگي ديگر، باز هم با همان كمال و جمال، 

  نه كه در اين زندگي داشتم.آنگو
  نه گلي با خود مي برم و نه پند و اندرز اين آفتاب ها.

  برهنه و دست خالي مي روم، تا در آنجا دگربار بسازم و خلق كنم.
  من تنها براي اين جهان زيستم.

  همه چيز را مي گذارم اينجا.
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  )Vesper( )1977-1893(وسپر
 

  حسرت
  ترجمه اديك گرمانيك

  در حسرت تو هستم بي نهايت، 
  اي درخت بادام من، 
  و گويي همچون برف
  برگ هاي تو اكنون 

  فرو مي ريزند با هزار ناز
  روي موهايم، 

  روي پلك هايم،
  و روي شانه هاي نازكم....

  و من چون كودكي پريشان 
  همبازي جوي آب، شاد و سرخوش

  در دشتهاي سبز افتاده ام، 
  مادر بزرگ مهربان

  مي خواند با دستش.مرا 
  اي كودكم بيا خانه-

  اي نور دلم....
  ليك در آسمان آبي 

  كبوتران دسته دسته در پروازند،
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  هم رنگين كمان هم رويا....
  آنها مي ريزند بر روي سرم،

  پرهاي نرم و باريك، 
  و من كودكي بي غم و درد،

  خواب مي بينم بهاران....
  

  )Aksel Bakunts()1932-1899(آكسل باگونتس
 

  (تخليص)متنازور 
  اثر آكسل باكونتس
  ترجمه اديك گرمانيك

  
تنها كوره راه منتهي به متنازور در اثر اولين برف بسته مي شود وتا 
فصل بهار هيچ كس نمي تواند پا به جنگل بگذارد. ليكن در متنازور هنوز جنگل 

درختان به هاي بكري وجود دارند كه پاي هيچ كس به آن ها نرسيده است. 
زمين مي افتند ، مي پوسندو جاي افتادگان درختان نو سبز مي شوند ، خرس ها  
دور آنها مي رقصند و مانند چوپان سوت مي كشند، گرگ ها زوزه مي كشند 
و پوزه شان را به سوي ماه مي گيرند ، گراز ها زمين سياه را با دندانهاي خود 

  .مي كنند و چوب پوسيده كاج  جمع مي كنند
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متنازور دنياي خاص خود را دارد ، اگر بگوييم  بكر و وحشي ، كم 
گفته ايم. به نظر مي رسد كه گوشه گم شده اي از زماني است  مه هنوز انسان 

  خلق نشده بود...
اكنون نيز مارمولك هاي سبزپوش در متنازور هستند كه روي انسان 

صخره ها دراز مي كشند. نديده اند و ترسي از او ندارند. زير آفتاب ، روي 
ساعت ها مي توان به آنها خيره شد و ضربان پوست شكم را نظاره كرد... 

  مامولك ها در متنازور از انسان نمي پرهيزند.
كوه هاي متنازور رفيع و بلندند و به همين علت تنها چند ساعت از روز 

  جنگل هاي متنازور روي آفتاب را مي بينند...
ازور مشغول شكار مي شوند. خرس به خوردن شامگاهان ساكنان متن

  گلابي مي پردازد و...
پانين جنگلبان مانند گراز هاي وحشي است. ناگهان او نزد چوب بر 
جنگل ظاهر مي شد و او را زهره ترك مي كرد و او يا بايد پا به فرار مي 

  گذاشت و يا زير ضربه هاي شلاق پانين مانند مار  غلت مي خورد...
سگان مي دويد و شكار شبانه برايش مثل آب خوردن  پانين پشت

  بود...
ترس و وحشت پانين همه جا گسترده بود و داستان هايي در باره او 
زبان به زبان مي گشت... او حتي زنش را در جنگل كشته بود يا بهتر است 

  بگويم اورا به دندان هاي تيز سگان سپرده بود...
  ف مي شد...در باره پانين جنگلبان چنين تعري

...  
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  )1903-1969( گورگن ماهاري
 

 سرود دوشبَح
  اثر گورگن ماهاري
  ترجمه اديك گرمانيك

  
هر روز، وقتي كه زنگهاي نيمه شب به صدا در مي آيد، وقتي كه 
كوچه ها و خيابان ها خلوت مي شوند و آنگاه كه ايروان پايتخت با نور 

همچون ستون هاي نوراني تا چراغهايش به آغوش مورپئوس مي شتابد، دو شبح 
  صبح در خيابانهاي ايروان پرسه مي زنند.

آنچنان كه در خور اشباح است آنان سخن نمي گويند، آنها به آرامي 
از يك منطقه به منطقه ديگر، از يك محله به محله ديگر و از يك كوچه به 

  كوچه ديگر مي خرامند.
آنها گاهي يك لحظه در چهار راه ها توقف مي كنند، به مجسمه 
داويت ساسوني مي نگرند، از خيابان هكتمبريان عبور مي كنند و وارد ميدان 
لنين(جمهوري فعلي)، مي شوند و مجسمه لنين را از چهار سو برآورد مي كنند 

  آنگاه وارد خيابان آبويان مي شوند. 
رازدان ظاهر مي شوند و در خيابان آنها روي پل هاي پيروزي و ه

كوميتاس راه مي پيمايند و از گردنه كاناكر به سوي نورك سرازير شده از 
بلندي نورك تصوير كامل و گسترده شبانه و درخشان ايروان مادر را مي 

  نگرند.
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و آنگاه كه خروس اولين آوازش را مي خواند و اولين ستاره در 
  بح نوراني ناپديد مي شوند.آسمان رنگ مي بازد، آنها، دو ش

هر روز، آنگاه كه زنگهاي نيمه شب به صدا در مي آيند و ايروان در 
خواب عميق فرو مي رود، دو شبح چون ستون هاي نوراني تا صبح در خيابان 
هاي خلوت ايروان به گردش در مي آيند. آلكساندر تامانيان شاعر و يغيشه 

  چارنتس معمار.
  نيست؟ و يا برعكس؟ مگر همان 

 
 

  )1905-1980( واختانگ آنانيان
  

  آه
  اثر واختانگ آنانيان
  ترجمه اديك گرمانيك

  
چه ميوه هاي رنگارنگي در سواحل درياي سياه وجود دارد...! هنگام 
پاييزدر خانه دايي گاسپار در سوخومي استراحت مي كرديم و هر روز از نعمت 

بوديم. باغ او در دامنه ميوه هاي خانگي صاحب خانه مهمان دوست برخوردار 
كوه قرار داشت و بالا تر از آن جنگل سبزي تا دامن ابرها ديده مي شد. چه 
سرزمين خرم و پرطراوت و مملو از ميوه است. در اينجا حتي صخره ها پوشيده 

  ازدرختان ميوه هستند. آي ! دنياي ميوه.
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 افسوس كه ميوه هاي زيباي اين سرزمين طعم و مزه ميهن سوخته و
  لخت مرا ندارند... 

 دايي گاسپار ، ناراحت نشوي ، چرا ميوه هاي شما  بي مزه اند؟ -

چرا بايد ناراحت شوم. آنچه كه عيان است حاجت به بيان نيست، ميوه  -
 هاي سرزمين شما مزه ديگري دارند.

  كمي فكرم راحت شد. پس اين يك تصور نيست بلكه واقعاً چنين است.
آفتاب ايروان اين جا بود ميوه هاي ما هم آفتاب... آفتاب... اگر  -

 خوشمزه مي شد.

بله ، آفتاب سرچشمه رايحه و بوهايي است كه ما را مست مي كنند.  -
 اما آفتاب تنها دليل است؟

- ... 

مي كشند. و اين آه آنها » آه«در سرزمين من درختان زير آفتاب سوزان 
 شان گرد آيد...را مجبور مي كند تا مزه و طعم هاي شيرين در ميوه هاي

اين است علت آن كه ميوه هاي سرزمين خشك و آفتاب مزه من شيرين و 
  خوشمزه هستند.
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  )1911-1992( آغاوني

 
  :يك قطعه از 

  »آواز خاموش گاوآهن«
  ترجمه اديك گرمانيك

  
در جهان يك موزه كوچك هست. هر بار هنگام ديدار از اين موزه، 
خاك وطنم را احساس مي كنم، روحم شاد مي شود. بصورت امواج پهن مي 

مر «آن را  مكرهشود، در اين جا تا آنجا و تا آن دنياي دور دست كه داداش 
  ما) مي ناميد. 1دشت موش»(مشو داشت

موش آمده بود و همراه خود گاو آهني در موزه بود كه از دشت 
  يادگار آواز كشاورزاني كه در دشت موش خاموش شدند...

من ديگر قبر داداش مكره را جستجو نمي كنم. اما هر باركه از موزه 
  ديدن مي كنم سخنان آن جواني را به ياد مي آورم كه مي گفت:

  ».اميد چنان چيزي است كه بدون آن نمي توان زيست«
سپاسگزارم كه تو با اين انديشه با اين دنيا كنار مي  نمي شود پسرم. من

  آيي، جايي كه ما هنوز آواز خاموش گاو آهن را داريم...
  

 

                                                           
 منطقه و شهر موش در ارمنستان غربي اشغالي. - ١
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  )1905-1971( سوغومون تارونتسي
 

  همواره با تو....
  ترجمه اديك گرمانيك  

  

  گر يك لحظه، يك نگاه مي بود،
  جوان و سر خوش من مي رفتم

  جاده اي بي انتها مي بود،
  همراه تو، مي رفتم، بي پايان.

  

  گر يك لحظه مي بود، نوازش مي كردي
  قلب بيچاره ام را، دلسوخته،
  چون خواهري مهربان بودي،
  همراه تو، مي رفتم، بي پايان.

  

  نزد من مي آمدي، خندان و آوازخوانان،
  چون قد و قامت جوان من،

  ستاره اي مي شدي با آسمان خود،
  يان.همراه تو مي رفتم، بي پا
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  )1916-1975( ويگن خچوميان
 

 
  در سطر پاياني رمان مريم مقدس

  اثر ويگن خچوميان
  ترجمه اديك گرمانيك

  
... در پايان زمستان، پيرمرد كه از بي خوابي خسته شده بود،كتاب 
دعاي فرسوده و دود گرفته خود را برداشت، چراغ موشي را روشن كرد، در 

  اضافه كرد:پايان صفحات يادداشت چند سطر 
اي خداي مهربان، خداي من، التماس مي كنم، به سخنان بنده بيچاره «

ات گوش فرا ده، مهربان باش، هونان نقاش داماد شد، آناهيت عروس شد در 
  »همين سال...

  اما كتاب برگريزان فام...؟
اين دستنويس قرن ها باقي ماند، مهر زندگي ابدي بر پيشانيش، دو 

  ا چون رازي ابدي و پنهان در خود نگاه داشت.چهره زيبا و زنده ر
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  )1910-1973( آشوت گراشي
 

  ترجمه اديك گرمانيك
* * *  

  ترا مي جويم در ميان گل ها 
  در ميان خنده هاي پاك دختران

  خانه ات بهاران بود با بالهاي زمردي،
  پرستويي بودي در باغستان.

  
  ترا مي جويم در ميان برگها

  در ميان باران آسمان تابستاني، 
  در مسير روزهاي درخشان من

  آفتابي بودي در ميان خورشيدها.
  

  تو رفتي، اينك هست تنها يادي از تو
  در دشت روانم چون مه و غبار.
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  )1915-1998( سرو خانزاديان
  

  كشيش حريص و زن فقير
  ترجمه ا. گرمانيك

  
يك كشيش حريص و پر اشتها در سر راه خود از روستا به شهر در 
خانه يك زن بيوه مهمان مي شود. آنچه كه آن زن در خانه داشت فقط ده قرص 
نان، تكه اي پنير و يك كاسه ماست بود. زن اين خوراكي ها را در سفره 

او كشيش مي گذارد. با اين فكر كه او بخشي از آنها را مي خورد و بقيه را 
  بامدادان به بچه هايش مي دهد. 

 
 

  )1910-1974( خاچيك داشتنتس
 

  »نداي رنجبران«يك قطعه از داستان 
  ترجمه اديك گرمانيك

  

  در محله مارينه مقدس شهر موش كلاس درس زبان ارمني برقرار بود. 
ملكون آموزگار خطاب به يكي از شاگردان سيه چرده كه در رديف 

نداي «خيره شده بود، گفت  زوراتاغآخر كنار پنجره نشسته و به باغ هاي 
  را بخواند. » رنجبران

  شاگرد بپا خاست.
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جفت نشسته بودند اما اين يكي تنها بود زيرا همكلاسي  -همه جفت
او را در آخرين نيمكت كلاس  كناريش يك سال بود كه ترك تحصيل كرده و

  تنها گذاشته بود.
ملكون هفته اي يك بار از شاگردان مي خواست الفباي ارمني را 
تكرار كنند و شاگرادان بايد همه الفبا را از حفظ مي گفتند و با سرو صداي 
كارگران ساختماني صبح هم آواز مي شدند. اين روش يادگيري الفبا را ملكون 

نظر  آموزگار بصورت شعر تدوين كرده و تصوير حروف و توالي آنها را در
گرفته بود تا اين حروف در مغز شاگردان تصوير گردد. آنها بايد چنان تلفظ 
مي كردند كه به نظر آيد گويي صبح است و رنجبران با صدا زدن يكديگر 

  براي رفتن به دشت و مزرعه مي شتابند: 
  آيب، بِن، گيم-

  تيليت كنم بخورم.
  پرسيد: ملكون با ابروان اخم كرده دخالت كرد و -چرا بخوري؟-
  با فلفل قرمز.-

  كلاس به سر و صدا افتاد....     
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  )1915-1984( هوانس شيراز
  ترجمه ا. گرمانيك

  چند قطعه شعر مادرانه از هوانس شيراز
  

  
  باز هم به ديدار مزار سرگشته مادرم رفتم

  به شينه اش افتادم، با اشك كوكانه در آغوشش گرفتم
  ماسيسيك مشت مزار مادرم برخاست همچون 

  تقديس شد، مزه مقدس شيرش را احساس كردم.
  

  
  خداوند نمي توانست حاضر باشد همه جا 

  پس مادران را جانشين خود برگزيد
  اين است كه هر گاه زخمي مي بينيد،

  پيش از خدا، مادر سر مي رسد.
  

  
  آنكه نمي پرستد مادر عزيزش، نمي پرستند كوه و دشت،        

  ژرف تر از من و آنكه مي پرستند، نه
  مادر بالاتر است يا مام ميهن؟

  آنكه نمي پرستند قوم خويش، نمي پرستند مادرش
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  دستان اميد براي خانه نوميدم،

  دستان سيه، دستان پاك
  روشني بخش اجاق خانه ام،
  دستان مادرم، دستان نوراني،
  سنگ آسياي بخت خانه ام،

  اي دستان آبي آسيابان،
  معبد مقدس كلبه ام،

  كندر و شمع، دستان آتشين، اي
  من بدون شما هيچ ام،

  دستان پر رايجه نان روزانه ام،
  چشمه هاي روان خانه ام،

  دستان روزه دار هميشه تشنه،
  از كودكي تا كنون،

  دستان نوراني راه هاي تارم،
  مرا جريحه دار نگذاريد،

  اي دستان پاك مريم عذرا.
  

  
  در آن دور دست، فرا سوي دشت ها،

  اي است در آن دشت، كلبه
  و در آن چراغي روشن
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  چون زندگي پر رنج،
  آن كلبه، كيست؟ كيست در 

  در آن دشت تنهايي،
  آه، مادر من! غم ها در دل!

  ليك هنوز هم چشم انتظارم.
  

  
  دردم را به نسيم سپردم نگرفت
  دردم را به دريا سپردم نگرفت.
  دردم را به دوستم سپردم نگرفت

  سپردم نگرفتدردم را به معشوقم 
  دردم را به سنگ سپردم نگرفت

  دردم را به خواهرم سپردم نگرفت.
  مادرم به جان خريد و خود مشتي خاك شد.

  
  

  پدرم گفت: گر خوبي، بد را نبخش،
  مادرم گفت: بي ايمان را تو نبخش،

  گر چه وجدانت دريا شود،
  زن خانه برانداز را تو نبخش.
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  آيا زير مهتاب، همچون من،
  فرزندان مادرشان را چون من دوست مي دارند؟همه 

  و اينكه همه مادران در دنيا،
  فرزند خود را اينگونه دوست مي دارند؟

  گر آري، پس تنها خوشبخت دنيا منم.
  گر نه، تنها بدبخت دنيا نيم. 

  
  مادرم

  

  ه اميدمان، مادرمژوا
  معبد خانه مان، مادرم
  گهواره مان، مادرم،
  دژ خانه مان، مادرم،

  پدر و مادرمان، مادرم،
  ارباب و غلاممان، مادرم،

  بي خانمان خانه مان، مادرم،
  لانه شيرمان، مادرم،

  خدمتگزار خانه مان، مادرم،
  پادشاه خانه مان، مادرم،

  بي چاره خانه مان، مادرم،
  دارو و درمان مان، مادرم،

  چشمه سار خانه مان، مادرم،
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  خواهر تشنه مان، مادرم
  مان، مادرم،بي خواب خانه 

  خواب شيرين مان، مادرم،
  چراغ خانه مان، مادرم،
  آفتاب خانه مان، مادرم،

  

  مادرم، نان مان، مادرم
  خداي خانه مان، مادرم.

  
  معجزه

  خواب ديدم، در خانه مي زدند،
  كيست؟ گفتم از درون،
  گويي پيرزني از برون،

  گفت، قربانت گردم من.
  
  تكه اي نان به من ده،“

  ”يتيم و بي كس ام،زني فقير، 
  آنگاه بي درنگ رد را كشودم،

  مرده مادرم بود. …معجزه! 
  وحشت كردم، به آغوشش افتادم،

  منم، من،“مادرم گفت: 
  براي آزمايش تو آمدم،
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  تا زندگي عوضت نكرده عزيزم.
  با چهره فقير آمدم،

  تا دنيا نيز نداند،
  آيا هنوز وجدانت را داري فرزندم،

  ز دير با همچون من. يا اينكه مرده است ا
  

 )1918-1985( خاژاك گيولنازاريان
 

  سخن با سگيك قطعه از:   
  ترجمه اديك گرمانيك

  
كفشم را ليس نزن، بغار، فرقي نمي كند، تو مقصري، و من به سويت 
دست دراز نمي كنم و پنجه ات را دراز نكن. خيلي آسان فراموش كردي. مگر 

ديگران هم به تو غذا دادند، پشت پشمين براي تو فراموش كردن او چه بود. 
ترا نوازش كردند، به پوزه سفيدت خنديدند و تو خود را خوشبخت احساس 
كردي، همچون ماه ها پيش، وقتي كه او من و ترا تربيت مي كرد با تمام نيكي 
هاي قلبي خود.كفشم را ليس نزن، من و تو از يكديگر متفاوتيم، نسبت به هم 

  وشبختي، خوشا بحالت، بغار، تو فراموش كردن بلد هستي....بيگانه ايم، تو خ
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 )1919-1991( هوانس غوكاسيان
 

  يادداشت روزانه يك كبوتر
  ترجمه اديك گرمانيك

  اين ها برگهاي پهن درخت هستند.
سيزده برگ است. من آنها را زير سقف لاي حلبي هاي ناوداني پيدا 

  شديد مشغول تعمير سقف و بام بودند.كردند، زماني كه بنايان پس از بارندگي 
آنها روي هم چيده شده بودند. و همين امر بود كه توجه مرا به خود 
جلب نمود. من آنها را يكي يكي بررسي كردم، و ناگهان همچنين بقاياي 

  پاپيروس، حروفي روي آنها مشاهده نمودم.
انشناس شما بايد سخنم را باور كنيد كه در دنيا هيچ باستان شناس و زب

موفق شده چنين نشانه هايي را پيداكند. اينها بسيار ريز نوشته شده اند، همانند 
دانه هاي ريز برف، وقتي كه به كمك زره بين به آنها نگاه كردم آثار منقار 

  پيدا كردم.
  اين ها خط كبوتر بودند.

  اين ها يادداشت روزانه كبوتر بودند.
 

  آواز خوان دوره گرد
  گرمانيكترجمه اديك 

  
، شعر و موسيقي ارمني را ستايش 17اسكارون شاعر فرانسوي قرن 

  كرد.ه است.
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نزد خانواده مانسوراه  لوديك نهم پادشاه فرانسوي صليبي كه از نبرد
و دوستانش باز گشته بود در زير سايه يك درخت تك بياباني نشسته بود. 

چون او غمگين و آزرده اشرافيون بلند پايه زنده مانده او را احاطه كرده و هم
  بودند.

گرما بيداد مي كرد، سربازان سخت زخمي شده در زير سايه اسلحه 
هاي داغ سربازان زره پوش در حال مرگ بودند. و اما در سرزمين فرانسه 
شواليه هاي جوان و عاشق نبرد با چشمان غبار زده به آخرين توشه آب نگاه مي 

  باري از آن حفاظت مي كرد.شواليه در كود فروا روانسيكردند كه 
  

  )1919-1983( آبيك آواكيان
 

  »حسرت«يك قطعه از داستان         
  ترجمه اديك گرمانيك

  

روي كره خاكي شايد بدتر از دزفول شهري نيست. گويي تمام آشغال 
هاي دنيا را آورده و اينجا انبار كرده اند. كوچه ها تنگ بودند و پيچ در پيچ. 
  مردم از اين كوچه ها عبور و مرور مي كردند كه همچون ارواح آن دنيا بودند. 

ن بار ارتشي مرا براي سه روز به اين شهرك فرستاده بودند. دو كاميو
گم شده بود. اين ها نه تنها با بار پودر ليمو گم شده » استودبكر«آمريكايي 

بودند بلكه همراه با دوازده هزار كنسرو، هم كاميون ها گم شده بودند و هم 
  يكي از رانندگان غيبش زده بود.
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رئيس من سرهنگ  -من مي دانم كه از اين كار سر در نمي آوري، -
نين گفت: مدارك مربوطه را تنظيم كنيد و باز سنكروف آمريكايي چ

گرديد. ماهشت نفر از ارتشيان خود را در اينجا داريم. فرمانده آنها 
  سرگرد گرين بود... 

 

  )1919-1997( هراچيا هوانيسيان
 روستاي دور دست من

  ترجمه اديك گرمانيك
  روستاي دور دست من، راه من در شب،

  كوزه آفتاب شكسته در رود
  تابستان سوزان سايه اي مي جويددر 

  اسب قرمزي مي گردد در دشت.
  

  در باغستان، در مزارستان،
  دو گوسفند مي چرند آرام

  روي ديوارهاي دير مي دوند،
  مارمولكهاي بيچاره و خداترس.

  
  هنگام غروب باد وزيدن مي گيرد،

  گله ها باز مي گردند با آوازي غمگين، 
  آسياي كهنه زير درخت بيد،
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  در خاطرات من در فغانند خموش. 
 

  )1924-2010( استپان آلاجاجيان
 

  »ني ها هرگز خم نشدند«چند سطر از رمان طولاني 
  ترجمه اديك گرمانيك

  نيستان.....
  بيست نفر در تپه كشته شدند.

» تمام كنيد«سيمونيان جاده را بازرسي كرد و نيمه شب فرمان داد 
جبهه غربي جمع شويد تا وارد نيستان  زخمي هاي سخت را، هنگام آتش بس در

شويم. ادامه جنگ ديگر ممكن نبود. حتي از سوي شاكاري زور و از پشت 
جبهه دشمن نتوانستند حملات را دفع كنند. مانوك جاده را وارسي كرد و باز 

  گشت.
  يكصد سلاح....-
  با يك نفس به سوي نيستان بدويد....-
  به پيش!-
 ...  

 

  )1903-1973( واغارشاك نورنتس
 

  چرخ فلك
  ترجمه اديك گرمانيك
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  گويي رويا است، زود گذر چون خواب،
  ياد روزهاي كودكيم، تنها يك مشت،

  بگذار اين ياد كوچك سرد و دوردست، 
  بال بگشايد و روزي در آوازهايم كند پرواز.

  
  با آتش روزگار ما حياتي دوباره يابد

  كوچكمكه از سرماي دنياي قديم زده يخ اين گنجشك 
  بگذار در آسمان بي ابر ما باز هم به پرواز در آيد.

  و در عمر دوم يك بار ديگر لبخند زند برايم...
  

 

  )1933-2010( لودويك دوريان
 

  شاهين دژ (آرزوابرد)
  ترجمه اديك گرمانيك

  و آورند سنگهاي بزرگ
  سنگ هايي چون صخره
  سنگ، سنگ و صخره

  دژ را ساختند.
  شاهين بر دژ نشست ماري در منقار، 

  ماري قرمز چون برقي آتشين،
  شاهين تكه تكه كرد آن آتش،
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  و پرهايش شد قرمز چون آتش
  و مردان دژ،

  شعر و آواز خواندن براي شاهين،
  آنگاه چكش به دست

  بر بالاي سنگ هاي صخره
  كندند، نشان پيرمردي

  شاهين، رعدي بر منقار. 
 

  )1933-1980( موشغ گالشويان
 

  »اين روزهاي جديد و قديم«يك قطعه از داستان 
  ترجمه اديك گرمانيك

  بابا بزرگ، سال نو مبارك! -
  بابا.....-

بچه هاي خواهرم، پسر و دختر، كوچك و بزرگ، شُسته و شانه كرده، 
  با موهاي خيس وارد اتاق شدند و دور پدرم حلقه زدند.

را گرد زانوانش حلقه زده و با  پدرم كنار بخاري نشسته بود، دستانش
خاطرات نود ساله خود با نگاهي غبار آلود به بيرون از پنجره مي نگريست. 
پنجره هاي ما رو به جنوب باز مي شوند، پدرم اين را بخوبي مي داند، به عبارت 
صحيح تر، مي دانست. اكنون، در اين لحظه، من مطمئن نيستم پدرم بخاطر دارد 
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دارد؟ به كدام سو مي نگرد و چه كساني با دستانش تماس مي كه در كجا قرار 
  گيرند.

  بچه ها به نوبت دست راست پدر م را مي فشارند.
  سال نو مبارك، بابا بزرگ. اين را آرتاش مي غرد.-
  اين تويي؟ -پدرم صدا مي زند-آشوت؟ -
  سال نو مبارك.–آشوت جلو مي آيد.  -آره بابا.-
  گوسفندها را چه كسي مي برد.؟.... آشوت، اينجا چكار مي كني؟-
  

  )1946-2013( لئون آنانيان
     

  "در باب كوه هايت ..."يك بند از شعر         
  لئون آنانيان
  ترجمه اديك گرمانيك

  ارمنستان !
  با رشته كوه هاي استوارت

  در سرماي بي امان مي تازي به پيش.
  به سوي كوه مادرمان آرارات

  به سوي كوه هاي گغام
  (سوان چون معبدي زمردين)

  به سوي گذرگاه شوشي
  كه به سوي آرتساخ راه مي گشايد
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  حال ، اين چه نيرويي است در وجودت
  كه بند هاي كهن آرزوهايت را

  در هم مي شكند.
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  )1933( زوراير خالاپيان
 
 

  »درخت توت«يك قطغه از 
  ترجمه اديك گرمانيك

  
برگهايش سايه بر حياط درخت توت تنومند ميان دو پرچين روييده و 

ها انداخته بود. در پاييز، زمستان و بهار درخت به همه تعلق داشت. تنها در 
  تابستان كه ميوه هايش مي رسيدند، بحث و جدل آغاز مي شد.

پنج پسر گاسپار از اول ژوئن تا اواسط ژوئيه يعني از اولين روزهاي 
آمدند. همسايه ديگر،  رسيدن توت تا آخرين روزهاي آن، از درخت پايين نمي

يعني سامسون سه دختر داشت، آنها فقط از شاخه هاي پايين درخت توت مي 
خوردند. همين كه تلاش مي كردند از درخت بالا بروند، پسران گاسپار آنها را 

  مي زدند و پرتشان مي كردند. 
...  
 

  )1937( يوري ساهاكيان
 

  در چشمانم بمان
  ترجمه اديك گرمانيك

  در چشمانم بمان. 
  در دستانم بمان.
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  در قلبم بمان.
  بمان در آوازهايم،

  بمان پاك و مهربان، 
  بمان استوار و عاشق،

  بمان در غم هايم،
  نگه دار اعتقاد و عشق،
  نگه دار خنده و بوسه

  نگه دار شهوت و احساس،
  بمان، بمان، بمان

  بمان، بسيار خواهانم...
  

  )1938( پرچ زيتونسيان
 
 

  »آرشاك دوم«يك قطعه از رمان تاريخي 
  ترجمه اديك گرمانيك

  
قلعه آنهوش كه دژ فراموشي نيز ناميده مي شود، در سرزمين 
خوزستان قرار دارد. در مسير اكباتان به تيسفون. مسافران معمولاً از فاصله چند 
فرسخي مسيرشان را تغيير مي دهند تا با آن دژ مفلوك برخورد نكنند. از دژ و 

واحي اطرافش بوي مرگ مي آمد. گويي كوچكترين زره حيات از اين ناحيه ن
روي برتافته بود. حتي بوته ها و خس و خاشاك بياباني كه در هر جا مي توانند 
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برويند از اين منطقه گريزان بودند. مارها، مارمولك ها و عقرب ها كه در هر 
دند. حتي يك مشت جايي مي لولند گويي هرگز در اين نواحي ديده نشده بو

خاك نمي توانستي تا يك فرسخي آن بيابي، زيرا در چهار سو پادشاهي صخره 
هاي سوخته و سنگهاي تافته برقرار بود. گويي اين دژ با اين صخره ها و سنگها 
ساخته شده و هيچ انساني در آن شركت نكرده بود و اينكه از همان ابتدا طبيعت 

رادي كه مي توانستند در اين دژ بمانند همانا در ساختن آن دست داشت. تنها اف
  زندانيان و نگهبانان بودند.

...  
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  سخن پايان
  

  من خواهم آمد
  پتروس كاجبروني
  ترجمه ا. گرمانيك
  (نثر مسجع)

  من خواهم آمد 
در انتظارم بمان محبوبم، آنگاه كه همه راه بي برگشت در پيش گيرند و تو 

  ريختن آرزو كني، من خواهم آمد.در تلخكامي هجران، غمزده اشك 
در انتظارم باش، محبوبم، آنگاه كه همه پيمان شكن از برگشتن بپرهيزند و تو 

نازنينت را به سنگ و صخره كوفتن خواهي، من خواهم  در خشم ناچاري سر
  آمد.

در انتظارم بمان، محبوبم، آنگاه كه همه ترا  فراموش كنند و نه ياري و تو 
  غم، در پي آسيب به خويش، من خواهم آمد.غرق در نوميدي و 

من مي آيم تا با لبان تشنه ام اشكهايت را پاك كنم، زخمهاي دردناكت را بر 
تن خويش گيرم، و قلب تهي از عشق شيرين ترا با عشق بي پايان و جاوداني ام 

  مملو سازم.
  من خواهم آمد.
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  ...اگر مطمئن باشم

  پتروس كاجبروني
  )30/4/1372گرمانيك(ترجمه ا. 

  
اگر مطمئن باشم كه پاسبان عبوس مرا با مهر و محبت  دستگير خواهد كرد، 

  گر چه بيگناه باشم، خود را تسليم او خواهم كرد.
اگر مطمئن باشم كه قاضي عادل مرا با مهر و محبت  محاكمه خواهد كرد، 

  من بدون دفاع، خود را  محكوم خواهم نمود.
زندانبان سنگدل مرا با مهر و محبت به زندان خواهد اگر مطمئن باشم كه 

  .افكند، من خانه ام را رها نموده خود را به حبس خواهم سپرد
  اگر تنها با مهر و تنها با مهر و محبت رفتار كنند.



                                       ا. باغداساريان                                   ٩٦                                               ارمني گزيده ادبيات

 

The day is cold… 
 

Avetic Isahakian,October 4, 1892, 
Trans. By Edic Baghdasarian, June 13,  1980 

 
The day is cold, dark and sleety, 

The wind rustles and whispers, 

Oh my poor heart, unhappy 

Sad and crying, silent , speechless. 

 

The wind stopped with dew and beam, 

The sun shone, the day glistened, 

But, when will you smile again? 

Oh my heart, unlucky, wounded… 

 
*** 
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Willow 

 
Avetic Isahakian, 1892, 

Trans. By Edic Baghdasarian, June 13,  1980 
 

Oh, willow, my grief-comrade 
The sighs of charitable land, 
Cast on me, your shivering share, 
And relieve my despairing heart. 
 
Cloudless sky, lovely night, 
The lights of moon and stars, 
I am sorrowful, do relieve! 
My gloomy and suffering heart. 
 

*** 
 

I adore you 
 

Avetic Isahakian,Jan. 14, 1892, 
Trans. By Edic Baghdasarian, June 13,  1980 

 
 

I adore you, please adore me, 
My tender love, nice-looking. 
My heart is a black farm, your love is a red rose, 
Let it germinate over there. 
My heart is night, your love is a bright star, 
Let it glisten, over there… 
 

***
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To My Mother 
 

Avetic Isahakian, 1893, 
Trans. By Edic Baghdasarian,  1980 

 
I have got away from my home, 
An unlucky stranger, homeless I am, 
I am separated from my dear mom, 
Sad and gloomy, sleepless I am. 
 
You! Various birds, coming from the mounts, 
Oh, haven’t you seen my mother? 
You! gentle breezes, coming from the seas, 
Haven’t you brought me a message? 
 
Birds and gentle breezes came 
Touched me voicelessly and passed on, 
My desirous and anxious heart 
They touched in silence and passed on. 
 
Oh, your face and sweet tongue 
Have missed, my dear mom! 
I wish, I wish to be dreaming 
And fly to you, dear mom! 
 
At silent night, when you’re sleepy, 
To embrace your soul, and kiss it, 
To join your heart eagerly, 
To weep and smile, dear mom! 
 

***
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Don’t Love Me 

 
By Subat Shahaziz,June 19, 1864 

Trans. By Edic Baghdasarian,1980 

 
Don’t love me, don’t love me,  

Very much, I am changed, 
Take a napkin, clean your eyes, 

Loving you, I cann’t. 
 
Irrevocable, indolent days passed on, 

Also passed on, shiny infancy, 
Love’s dead, my heart is oppressed, 

And it has no new spring. 
 
Don’t you ever cry, my dear, 

You won’t give me love again, 
I have one foot in the grave, 

Even though you are sacrificed. 
 
I am like the night, 

There’s whirlwind all around, 
I don’t love you, I don’t love you,  

I love only my homeland. 
 

*** 
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The Last Farewell 

 
By Subat Shahaziz, 1865 

Trans. By Edic Baghdasarian, April 5, 1980 
 
I rode my horse, to Moscow 
I chose my direction, 
Even my mom’s tear I didn’t see, 
The horse went off rapidly. 
 
Who will wipe away, my dear mom, 
Your rolling tears? I said. 
“I will wait my beloved son 
Until the holy day you come back”.  
 
And  one after the other are passing on 
Many days and many years, 
My mom’s tears turn into sea, 
And having no lucky times. 

 
***
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Dream 

 
By Subat Shahaziz, Jan. 2, 1864 

Trans. By Edic Baghdasarian, March 26, 1980 
 
I heard a sweet voice, 
It was of my old mom, 
A gleam of happiness shone. 
But, alas, it was a dream. 
 
There, a murmurous spring 
Was rolling pearls, 
It was as bright as crystal, 
A visionary dream, it was. 
 
And the motherly sad melody 
Reminded my days of infancy, 
I felt kisses of my mom, 
Oh, alas, it was a dream. 
 
She embraced me eagerly, 
My very wet eyes, she wiped, 
But my tears were rolling down,… 
Oh, why it was a dream…? 
 

*** 
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  فهرست كتابهاي منتشر شده اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)
Էդիկ Բաղդասարյանի (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ)Հրատարակված 

Հայագիտականաշխատությունները 
List of Published Books of Ed. Baghdasarian on the Armenian Culture 

 
1- History of the Armenian People, 2 volumes, Translation 
and Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. 
Germanic), Tehran 1981. Vol. 1, Vol. 2 
§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ä³ïÙáõÃÛáõÝ¦, »ñÏáõ Ñ³ïáñáí, Â³ñ·Ù. 
ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1981: 

تهران اديك باغداساريان (گرمانيك) تاريخ ارمنستان. گروه نويسندگان ، دو جلد ، ترجمه و حواشي
 (فارسي)1360

2- The Luminaries of the Armenian Culture, Translation and 
Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. 
Germanic), Tehran 1982. 
§Ð³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ Ýß³Ý³íáñ ·áñÍÇãÝ»ñÁ¦, Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1982: 

اديك باغداساريان  ، جلد نخست ، ترجمه و حواشي نامداران فرهنگ ارمني.گروه نويسندگان
 (فارسي) 1360تهران  (گرمانيك)

3- The Armenians, By. David Marshal Long and Christopher 
Walker, Translation and Commentary notes in Persian  by 
Edic Baghdasarian (Ed. Germanic). Tehran 1983. 
 
§Ð³Û»ñÁ¦, ¸.Ø. È³Ý·, ø. ì³ùÁñ, Â³ñ·Ù³Ý. Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1983: 

 اديك باغداساريان (گرمانيك) ارمنيان. مارشال يانگ و كريستوفر واكر ، ترجمه و حواشي حواشي
 (فارسي) 1360تهران 

4-Painting Art of the Armenians in New Julfa, By Mania Ghazarian, 
Translation and Commentary notes in Persian  by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1985. 
  
§Üáñ æáõÕ³ÛÇ ¶»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝÁ¦, Ø³ÝÇ³ Ô³½³ñÛ³Ý, Â³ñ·Ù. 
ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý(¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1985: 

 1364تهران  اديك باغداساريان (گرمانيك) زاريان ، ترجمه و حواشياهنر نقاشي جلفاي اصفهان.مانيا ق
 (فارسي)
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5-Old Pa and the Turnip. (Literature for Children) By Atabec 
Khenkoyan, Translation in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. 
Germanic), Tehran 1984. 
§ä³åÝ áõ Þ³Õ·³ÙÁ¦, ². ÊÝÏáÛ³Ý, Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý, 1984 

تهران  اديك باغداساريان (گرمانيك)باباي پير و شلغم. (براي كودكان) آتابك خنكويان ، ترجمه 
  (فارسي) 1363

6- Let’s Learn Armenian, By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), 
in Persian and Armenian, Tehran 1984. 
 §êáíáñ»Ýù Ð³Û»ñ»Ý¦, Ð»ÕÇÝ³Ï` ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ) 
Ñ³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý, Â»Ññ³Ý, 1984£ 

  ارمني)-(فارسي 1363، تهران  نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)ارمني بياموزيم. 
7-The Role of Armenians in the international trade in 17th century. By 
Vahan Bayburdian Translated into Persian, Tehran 1996. 
Æñ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é»õïñáõÙ, 17-ñ¹ ¹., Ð»ÕÇÝ³Ï 
ì³Ñ³Ý ´³Ûμáõñ¹Û³Ý, ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»ó ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¿¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1996. 

اديك باغداساريان م.)تاليف واهان بايبورديان، ترجمه 17نقش ارمنيان ايران در تجارت بين الملل (سده 
 (فارسي) 1375تهران   (ا.گرمانيك)

8- A short History of the Armenians of Tehran.By Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic), In Armenian, publisher Arax 
Monthly, Tehran,1993. 
Â»Ññ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³éáï å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¶ñ»ó ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ),(Ð³Û»ñ»Ý), Ðñ³ï³ñ³ÏÇãª ²ñ³ùë 
³Ùë³·Çñ, Â»Ññ³Ý 1993: 

ماهنامه آراكس تهران  ناشر ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)ارمنيان تهران.  مختصر تاريخ
  (ارمني) 1372

9- Austrian Documents on the Armenian Genocide,By Artem 
Ohanjanian, Translated into Persian and Edited by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1999. 
²íëïñÇ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
³ßË³ï³ëÇñ»ó ²ñï»Ù úÑ³ÝÛ³ÝÛ³ÝÁ, å³ñëÏ»ñ»ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»ó »õ 
ËÙμ³·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1999. 

اديك  نوشته آرتم اوهانجانيان ترجمه به فارسي اسناد قتل عام بر اساس منابع اطريشي (فارسي)
  1378، تهران   باغداساريان (ا.گرمانيك)

10-Persian-Armenian-English Conversation Guide.By Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic),Nairi Publication, Tehran 1998. 
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§²Ý·É»ñ»Ý-Ð³Û»ñ»Ý-ä³ñëÏ»ñ»Ý ¼ñáõó³ñ³Ý, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Ü³ÇñÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 
Â»Ññ³Ý 1998: 

 انتشارات نائيري، ديك باغداساريان (ا.گرمانيك)نگارش ا -انگليسي، فارسي -راهنماي مكالمه ارمني
   1376تهران

11-History of the Armenians in Tehran, By Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic) Apaga quarterly publication (1st), in Persian 
and Armenian, Tehran 2001. 
Â»Ññ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ 
(¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ) (Ð³Û»ñ»Ý »õ ä³ñëÏ»ñ»Ý), ²å³·³ Ñ³Ý¹»ë, Â»Ññ³Ý 
2001: 

، فصلنامه  نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)فارسي) ،  (ارمني و تاريخ تفصيلي ارمنيان تهران
  1380تهران  آپاگا

12-History of the Armenians in Tehran, By Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic) (In Armenian),Second Edition, Tehran 2002. 
 Â»Ññ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ 
(¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (Ð³Û»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

 1380(ارمني) ، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) چاپ دوم , تهران تاريخ ارمنيان

13- History of The Armenians, By Moses Khorenatsi, 5th century’s 
Armenian historian, Translation into Persian, Commentary 
Notes, Preface and Annexes by Edic Baghdasarian (Ed. 
Germanic), Tehran 2002. 
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ §ä³ïÙáõÃÛáõÝ Ð³Ûáó¦, ä³ñëÏ»ñ»Ý 
Ã³ñ·³Ù³ÝáõÃÛáõÝ »õ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ 
(¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 2002: 

اديك , موسي خورني (فارسي)، ترجمه، حواشي و ملحقات و ضمايم و نقشه ها” ارمنيانتاريخ “
  1380، تهران   باغداساريان (ا.گرمانيك)

14-History and Culture of the Armenians of Camara, in Armenian, by 
Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002. 
§Æñ³ÝÇ øÛ³Ù³ñ³ ·³í³éÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕÃûç³ËÇ 
ä³ïÙáõÃÛáõÝ¦,·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), 
(Ð³Û»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

 1380(ارمني) ، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) تاريخ و فرهنگ ارمنيان كمره

15-History and Culture of Camara, Central Iran, in Persian, by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002. 
§ Æñ³ÝÇ øÛ³Ù³ñ³ ·³í³ñÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ Øß³ÏáõÛÃÁ¦, ·ñ»ó 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ),(ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2002: 
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  1380(فارسي) ، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) تاريخ و فرهنگ كمره
16-History of Artsakh (Nagorno Karabakh), in Persian, by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002. 
²ñó³ËÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), 
(ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، (فارسي) تهران  نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ مفصل آرتساخ (قره باغ) 
17-History of the Armenian Church, in Persian, by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2001. 
Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2001: 

  1380،(فارسي)  تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ كليساي ارمني. 
18-Shahnameh (Iranian Epical masterpiece) and the Armenians, 
in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 
2002. 
§Þ³ÑÝ³Ù»Ý »õ Ð³Û»ñÁ¦, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، (فارسي) تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)شاهنامه و ارمنيان.  
19-A short glance at the history of Armenians in Iran, in 
Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002. 
§Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý¦,·ñ»ó 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران (فارسي) 
20-A short glance at the history of Armenians in Tehran, in 
Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2002. 
§Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ Â»Ññ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý¦,·ñ»ó 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2001: 

  1380، تهران   اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)نگارش نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران (فارسي) 
21-History of the Armenians of Iran, in Armenian, by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2002. 
§Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý¦,·ñ»ó 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (Ð³Û»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

 1380، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ مختصر ارمنيان ايران (ارمني) 

22-Armenian Architecture, Apaga Quarterly 
Publication,Translated by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), 
in Persian, Tehran 2002. 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ¾¹. àõïáõçÛ³Ý, ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ 
Ã³ñ·Ù³Ý»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), ²å³·³ 
Ñ³Ý¹»ëÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, Â»Ññ³Ý 2002: 
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يك باغداساريان (ا.گرمانيك) اد ترجمه و حواشي (فارسي) نوشته ا. اوتوجيان،  معماري ارمني.
  فارسي-. تهران 1381فصلنامه آپاگا   انتشارات

23-Hisory of Mathematics in Armenia, in Persian, by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic),  Ottawa,  2007 
§Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦(ä³ñëÏ»ñ»Ý), ³ßË³ï³ëÇñ»ó 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), §ÈáõÛë¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, 
úïï³í³, 2007: 

 1386كانادا (فارسي) -اتاوا  ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ رياضيات ارمنيان 

24-Trial of Soghomom Tehliran, Douments on the Armenian 
Genocide 1862-1923, In Persian-Armenian and English, by 
Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Ottawa, 2007 
§²ÏÝ³ñÏ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý »õ êáÕáÙáÝ Â»ÑÉÇñÛ³ÝÇ 
¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦, (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  ³ßË³ï³ëÇñ»ó ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), §ÈáõÛë¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, 
úïï³í³, 2007: 

  ، تاليف اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) نگاهي به تاريخ نژادكشي ارمنيان و دادگاه سوغومون تهليريان
  1386كانادا (فارسي) -اتاوا

25-Calendars of the Middle East Contries. Translated in 
Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002. 
Toronto 2007 
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ïáÙ³ñÁ, ì.ì. òÇμáõÉëÏÇ, ¦, 
(ä³ñëÏ»ñ»Ý),  Ã³ñ·Ù³Ý»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), 
§ÈáõÛë¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, îáñáÝïá, 2007: 

  اديك باغداساريان(ا.گرمانيك) ترجمه(فارسي)  نوشته و. تسيبولسكي،گاهشماري كشورهاي خاورميانه.
 فارسي-1386كانادا -تورنتو (فارسي) . 

26- ä. ø³çμ»ñáõÝÇ ,Ø³ïÛ³Ý ÊáÑ»ñÇë, , ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝ »õ 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ, Ñ³Û»ñ»Ý, Â»Ññ³Ý 1983£ 
Book of Thouths, By P. Kajneruni, Edited by Edic Baghdasarian, Tehran 
1983. 

 .ارمني1983كتاب انديشه ، پتروس كاجبروني ، ويرايش ا. گرمانيك ، تهران 

27- ¶. Ü³ñ»Ï³óÇ, Ø³ïÛ³Ý áÕμ»ñ·áõÃÛ³Ý, å³ñëÏ. Ã³ñ·Ù³ÝõáÃÛáõÝª 
². Ø³ÃÛ³ÝÇ, ²é³ç³μ³Ý, ËÙμ³·ñ. »õ Í³ÝáÃ³·ñ. ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý£ 
Narekatsi, Matyan Voghberhutyan, Translated by Azad Matian, Edited and 
prefaced by Edic Baghdasarian (Germanic), Tehran 1986. 

 آزاد ماتيان ، وبرايش و مقدمه ا. گرمانيك سوگنامه نارك ، ترجمه
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28- Â. ö³ÝáëÛ³Ý, Ð³Û»ñ»Ý-³Ý·É»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ, ËÙμ³·Çñª 
¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, îáñáÝïá 2007£ 

  1386تورونتو  – انگليسي ، نگارش تامار پانوسيان ، ويرايش ا. گرمانيك –فارسي  –زبانرد هاي ارمني 
29- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 1- 
Ð³Û-Æñ³Ý³Ï³Ý é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ »õ Æñ³Ý³Ñ³Û 
¹³ÕáõÃÇ ³é³ç³óáõÙÁ, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 1, 
Toronto 2012. 

 رمنيا-1391،  1تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

30-  Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 2-
Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, îáñáÝïá-
ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 2, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  2تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

31- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 3- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ², 
îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 3, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  3ن ، جلد تاريخ مفصل ارمنيان ايرا

32- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 4- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ´£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 4, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  4تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

33- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 5- 
Æñ³Ý³Ñ³Û ·³í³éÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ², îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-
Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 5, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  5تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

34- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 6- 
Æñ³Ý³Ñ³Û ·³í³éÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ´, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-
Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 6, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  6تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

35- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 7- 
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Æñ³Ý³Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ², îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-
Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 7, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  7تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

36- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 8- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ´, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-
Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 8, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391 ، 8تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

37- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 9- 
Ø»Ýù »õ Ù»ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 9, 
Toronto 2012. 

 ارمني-1391،  9تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

38-Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 10- 
¶Çñù ²í»ÉÛ³ó, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 10, 
Toronto 2012. 

 1391ارمني -،  10تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد 

39- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 1 
îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 1, Toronto, 2013. 

 ارمني-1392،  1تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد 

40- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 2 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 2, Toronto, 2013. 

 ارمني-1392،  2تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد 

41- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 3 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 3, Toronto, 2013. 

 منيار-1392،  3تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد 

42- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 4 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 4, Toronto, 2013. 

 ارمني-1392،  4تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد 

43- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 5 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 5, Toronto, 2013. 

 1392،  5تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد 

44- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 6 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 6, Toronto, 2013. 
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 ارمني- 1392،  6ستان ، جلد تاريخ سياسي ارمن

45- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 7 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 7, Toronto, 2013. 

  ارمني-1392،  7تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد 
46- Աղվանք,Ադրբեջան, Ծավալապաշտություն, Ոճրագործություն, îáñáÝïá, 
2014: 

Aran,Azerbaijan, Expansionism and Crime, Toronto, 2014. 

  فارسي )1392(2014آران ، آذربايجان ، توسعه طلبي و جنايت ، تورونتو  
47-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 1, Տորոնտո 2014 

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 1, Toronto, 2014:  

  فارسي  )1392( 2014،  تورونتو  1تاريخ ادبيات ارمني، سه جلد، جلد 
48-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 2, Տորոնտո 2014 

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 2, Toronto, 2014:  

 فارسي )1392( 2014،  تورونتو  2جلد، جلد تاريخ ادبيات ارمني، سه 

49-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 3, Տորոնտո 2014 

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 3, Toronto, 2014:  

 فارسي )1392( 2014،  تورونتو  3تاريخ ادبيات ارمني، سه جلد، جلد 

50- Æñ³Ý³Ñ³Ûության  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 2 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 1- îáñáÝïá-Â»Ññ³Ý 
2014£ 
History of the Armenians in Iran, 2 Volumes, Vol. 1, Toronto 2014. 

 فارسي-1393،  1، جلد  در دو جلد  تاريخ ارمنيان ايران

51-  Æñ³Ý³Ñ³Ûության  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 2 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 2- îáñáÝïá-Â»Ññ³Ý 
2014£ 
History of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 2, Toronto 2014. 

 فارسي-1393،  2، جلد  در دو جلد  تاريخ ارمنيان ايران

52- Հայ-Պարսիկ Բարեկամություն,(Պարսկերեն)Տորոնտո 2013 
Armenian_Iranian Friendship,oronto, 2013 

 (فارسي) نگاهي بر دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان 

53- Հայկական Հարցը – Հ. 1. Տորոնտո 2014,The Armenian Question, Vol. 1, 

Toronto 2014 
 (به زبان ارمني) 2014جلد اول تورونتو  –مسئله ارمني 

54- Հայկական Հարցը – Հ. 2. Տորոնտո 2014,The Armenian Question, Vol. 2, 

Toronto 2014 
  (به زبان ارمني) 2014 تورونتو دومجلد  –مسئله ارمني 

55- Շահնամեն եւ Հայկական աղբյուրները, Տորոնտո 2014 (Պարսկերեն) 

Shahnameh and the Armenian Resources, Toronto, 2014.(in Persian) 

 (فارسي) 2014تورونتو  ، اريانساديك باغدا - - شاهنامه و منابع ارمني
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56- Կոմիտաս, կյանքն ու գործունեությունը, Տորոնտո, 2014,(Պարսկերեն) 

Komitas, his life and works. Toronto, 2014, (In Persian) 

 (فارسي) 2014تورونتو   اريانساديك باغدا -كوميتاس ، زندگي و آثارش ، 

57-Գիքորը, անգլերեն, Տորոնտո, 2014 

Gikor, Transl. By Edic Baghdasarian, Toronto, 2014 

  2014گيكور ، اثر هوانس تومانيان برگردان انگليسي ، تورونتو ، 
58-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա, Պարսկերեն 

Collection of Articles, Vol. 1 Persian articles 

  2014، تورونتو ، اريان ، جلد  نخست ، سمقاله هاي فارسي اديك باغدا گزيده
59-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Բ, Պարսկերեն 

Collection of Articles, Vol. 2 Persian articles 

  2014، تورونتو ، اريان ، جلد دوم ، سمقاله هاي فارسي اديك باغدا گزيده 
60-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 
Collection of Articles, Vol. 3 Armenian articles 

 2014، تورونتو ، اريان ، جلد  سوم ، سمقاله هاي ارمني اديك باغدا گزيده

61- Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 

An Anthology of The Armenian Literature, English and Persian, Toronto 2014. 

  2014،تورونتو  اريانساديك باغدا - برگردان فارسي و انگليسي ، گزيده نثر و نظم ادبيات ارمني
62- Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 

Some Notes on Persian Orthography, (in Persian) Toronto 2014. 

  2014تورونتو  ، اريانساديك باغدا -  شيوه نگارش فارسيبر  اهينگ
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